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 یزندگ یالفبا

آشنایى با اصول و عوامل تحكیم (
 )خانواده 

 

 جواد محدثي: نویسنده 
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 پیشگفتار
 بسم � الرحمن الرحیم

كیست كـھ نخواھـد زنـدگى سـعادتمندانھ 
 داشتھ باشد؟

ــوب  ــده و مطل ــعادت ، گمش ــابى و س كامی
ھمگان است ، لیكن اینكھ كامیابى بھ چیست 
و سعادت در چیست و چگونھ بھ دست مى آید، 

الى است كھ ذھـن بسـیارى را بـھ خـود سؤ 
 .مشغول ساختھ است 

اگر زندگى ، برخوردار از صـلح و صـفا، 
محبت و احترام ، قدر شناسـى و ھمكـارى ، 
حق شناسـى و مراعـات حقـوق و ادب و آداب 
شایستھ باشد، براى افـراد، بھشـتى دوسـت 

اما اگـر زنـدگیھا . داشتنى پدید مى آورد
ا تھى باشـد و از روح تفاھم و معرفت و وف

نــزاع و كشــمكش و كینــھ و كــدورت و خــود 
خواھى و خود محورى بـر آن سـایھ افكنـد، 
جھنمى بیش نخواھد بـود، فرسـاینده روح و 

 !شكنجھ گر وجدان 
تا مى توان زندگى را بھ بھشـتى مطلـوب 
تبدیل كرد، چرا زیستن در جھنمى سـوزان ؟ 
و تا مى توان با ھمدلى و صفا و معنویت ، 

شـترك را آراسـت ، چـرا اخـتلاف و زندگى م
 درگیرى و جدایى ؟

ــوھر،  ــترك زن و ش ــدگى مش ــایھ زن در س
فرزندان بھ دنیا مى آیند، بزرگ مى شـوند 

روح و جـان و . و آداب اجتماعى مى آموزند
فكر كودكان ھم در ھمـین كـانون شـكل مـى 

تربیت فرزندان شایستھ و با شخصـیت . گیرد
والـدین  و مفید بھ حال جامعھ ، آبرو بخش

بـر عكـس ، بـى . زندگى است   و زینت بخش 
توجھى بھ تربیت فرزند، نسـلى فاسـد، بـى 
ھویت و مردم آزار پدید مى آورد كھ مایـھ 
رنج روحى و بى آبرویى پدر و مادر و عامل 
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باز خواست خداونـد . انحطاط جامعھ مى شود
در قیامت نسبت بـھ ایـن سـھل انگـارى در 

 .تادیب ھم بھ جاى خود
ن خـانواده ، ھـم مـى توانـد مھـد كانو

انسان سازى باشد، ھـم مـى توانـد كـانون 
بحران گردد؛ تا رفتـار و مـنش والـدین و 
اھتمامشان بھ مسائل مھم و حیـاتى زنـدگى 
چقدر باشد و بـا بـزرگ و كوچـك و افـراد 
خانواده و فامیل چگونـھ برخـوردى داشـتھ 

 .باشند
 درسھاى زندگى را چھ زمان باید آموخت ؟

ى پس از سپرى شـدن عمـر و در سـن بسیار
پیرى ، با تجربھ ھـاى تلـخ و شـیرین یـك 
عمر، در مى یابند، كھ چگونھ باید زیست و 
چگونھ باید معاشـرت كـرد و چگونـھ بایـد 
فرزند تربیت كرد و تدبیر امور زنـدگى را 
بر چھ پایھ اى باید استوار سـاخت ، ولـى 

دیگر فرصت زیستن و مجال بھ كار بستن ... 
 .ھ ھا نیست تجرب

اگر تجربھ ھا را در آغاز زندگى داشـتھ 
باشیم ، حیاتى پربارتر و سعادتمندانھ تر 

 .خواھیم داشت 
اصول اولیھ زندگى برین چیست و الفبـاى 
ــرت  ــترك و معاش ــدگى مش ــر و زن ــات برت حی
شایستھ كدام است ؟ و روش مردم دوستانھ و 

 خدا پسندانھ چیست ؟
چیزى جز  آنچھ در این مختصر مى خوانید،

. الفباى اولیھ زندگى سعادتمندانھ نیسـت 
بھ یقین در متون و منابع و كتب مفصل تر، 
رھنمودھاى فراوانى با الھام از مكتب وحى 
و تعالیم قرآن و عترت آمده اسـت كـھ مـى 

 .سزد آنھا را بیاموزیم و بھ كار بندیم 
امید است الفباى زندگى كھ نخست در سال 

لھ پیـام زن منتشـر طى ده شماره در مج ٧٩
شد، راھگشاى كامیاب زیستن براى ھمگـان ، 
بویژه زوجھـاى جـوان باشـد كـھ در آغـاز 
راھند و فراز و نشـیبھاى زنـدگى در پـیش 
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است و آشنایى با آیـین بھزیسـتى و مـردم 
 .جوشى و سلامت خانواده ، ضرورى تر

 
 ٨٠جواد محدثى فروردین  -قم 
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ھاى  نھاد خانواده و سازندگي: بخش اول 

 ازدواج
 

نھاد خانواده انسانھا، گر چھ واحـدھاى 
جدا از ھم اند، اما عوامل مختلفى از این 
آحاد، مجموعھ پدید مى آورد و آنان را بھ 
شكلھاى مختلفى با ھم و مرتبط با یكـدیگر 

 .مى سازد
خانواده ، یكـى از ایـن گونـھ مجموعـھ 
ھاست و از مقدس ترین نھادھاى اجتمـاعى و 

 .افراد بھ شمار مى آید پیوند دھنده
آنچھ افراد را وادار مى سازد كھ با ھم 
زندگى مشترك و جمعـى داشـتھ باشـند و در 
واقع ، زیر ساخت پدیـد آمـدن ایـن گونـھ 
نھادھا نیاز متقابل آنـان اسـت ، چـھ در 
مسایل فكرى و حل مشكلات اجتماعى خود، چـھ 
در مسایل و زمینھ ھاى اقتصادى و اشـتغال 

چھ از نظر روحـى و عـاطفى و و معیشت ، و 
 .غریزى 

بنیان نھادن نھاد خـانواده ھـم تـامین 
كننده نیازھاى روحى و عاطفى انسانھاست ، 
ھم روحیھ تعاون و ایثار را زنده و تقویت 
مى كند و زمینـھ سـاز بـروز اسـتعدادھاى 

رمـز و راز تاكیـد شـدید . انسان مى گردد
اسلام بر ازدواج نیز در ھمین نكتھ نھفتـھ 

ست ، زیرا بـا ایـن برنامـھ ، انسـانھا ا
حیاتى فطرى تـر و رو بـھ كمـال تـرى مـى 

ــد ــول . یابن ــرت رس ــورانى حض ــان ن در بی
ازدواج بھ عنوان محبـوب تـرین بنیـاد  ﷐

 :نزد خداوند بھ شمار آمده است 
ما بنى بناء فى الاسلام احب الى � عزوجل 

 ).١(من التزویج 
آن حضرت ، ازدواج بھ  در حدیث دیگرى از

عنوان آبادى یك خانواده ، و در مقابل آن 
، طلاق بھ عنوان ویران شدن یـك خانـھ بـا 
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در ایـن حـدیث ، . جدایى بیان گشتھ اسـت 
ضــمن تاكیــد و تشــویق بــر  ﷐رســول خــدا 

ازدواج و عھده دارى زندگى و مخارج یك زن 
 در اسـلام ، ھـیچ چیـز نـزد: ، مى فرماید

خداونــد محبــوب تــر از خانــھ اى كــھ بــا 
در مقابـل . ازدواج ، آباد مى شود، نیست 

، ھیچ چیز نزد پروردگار، نكوھیده تـر از 
آن نیست كھ خانھ اى در اسلام ، بھ وسـیلھ 

 :، ویران گردد
ما من شى ء احب الى � عزوجـل مـن بیـت 
یعمر فى الاسلام بالنكاح ، و ما مـن شـى ء 

جل من بیت یخرب فى الاسـلام ابغض الى � عزو
 ).٢(بالفرقة یعنى الطلاق 

البتھ مھمتر از اصل این نھاد و تشـكیل 
خانواده ، انگیزه اى است كھ دو انسان را 
در سایھ ازدواج ، بھ ھم پیوند مى دھـد و 

نھاد خـانواده . زندگى مشترك آغاز مى شود
با آنكھ مقدس و معنى بخش زندگى و آرامـش 

ننده اخلاق و نگھدارنـده بخش روح و سالم ك
دین و تامین كننده خلا روحـى اسـت ، امـا 
اگر غفلت شود، یا انگیزه ھـاى ناسـالم و 
غیر متعـالى در آغـاز كـار وجـود داشـتھ 
باشد، یا توان مدیریت نسبت بھ این نھاد، 
ضعیف باشد، یا بنابر تفـاھم و ھمـدلى دو 
ــــى  ــــتن از برخ ــــرد و گذش روح و دو ف

كن است ایـن كـانون خودخواھیھا نباشد، مم
یا از ھم بپاشد و این بنـا دچـار زلزلـھ 
ــا  ــود، ی ــر ش ــھاى ویرانگ ــات و تنش اختلاف

 .پیوستھ بحرانى و رنج آفرین باشد
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₥ƭҒ ǚҒ ‎ ₥₨ƞ ִיǙ 

از مظاھر رحمت و حكمت الھى ، بھ ودیعت 
نھادن میل و جذبھ در زن و مرد، نسبت بـھ 

این جذب كردن و جذب شـدن ، . یكدیگر است 
این نھاد را مسـتحكم مـى سـازد و  شیرازه

افراد پراكنده را بھ صورت مجموعھ در مـى 
در ازدواج نیز، شكل خاصـى از ایـن . آورد

جذب و انجذاب میان دو جـنس مخـالف وجـود 
ــھ  ــى رابط ــھ آن ، وقت ــھ در نتیج دارد ك
زناشویى و ازدواج پدیـد مـى آیـد، آن دو 
روح تشنھ و مضطرب و ناآرام ، بھ ثبـات و 

 .رامش مى رسندسكون و آ
زوجیت عمومى كھ در ھمھ پدیده ھا وجـود 
دارد و عامل حركت ، نشو و نمـا و بقـا و 
تزاید و رشد اسـت ، در قـرآن كـریم نیـز 

 :مورد اشاره است 
مــا شــما را جفــت جفــت  )٣(،)و خلقنــا�م ازواجــا(

در جاى دیگر بھ نكتھ آرامـش و . آفریدیم 
سكون و مودت میان دو ھمسر اشاره شده است 
كھ از نشانھ ھاى قدرت و حكمـت پروردگـار 

 :است 
و من آياته ان خلق ل�م من انفس�م ازواجا ل�سكنوا ا�ها و جعـل ب�ـن�م 

 ؛)٤( �ودة و ر�ة
ز از نشانھ ھاى خداست اینكھ براى شما ا

خودتان جفتھا و ھمسـرانى آفریـد، تـا در 
كنار آنھا آرامش یابید و میان شما دوستى 

 .و رحمت قرار داد
ھستھ اولیھ این كـانون مـودت ، انـس و 
رحمت و آرامش ، زن و مرد است و آنچھ این 
آثار را بھ بار مى آورد، انگیـزه و ھـدف 

دختر و پسرى كـھ تصـمیم . از ازدواج است 
ى نھادن یك زندگى مشـترك مى گیرند براى پ

، دست در دست ھم و دل در گرو عشق یكدیگر 
بگذارند، باید خرد ورزى ، آینده نگـرى ، 
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حیات عقلانى ، مسؤ ولیت پذیرى ، تعـاون و 
ھمدلى را از یاد نبرند، كھ اینھا عوامـل 

 .قوام و استحكام بناى خانواده است 
گر چھ بـھ لطـف خـدا، پـس از ازدواج و 

سرى ، میـان زوجـین مـودت و تحقق علقھ ھم
رحمت ایجاد مى شود و دو انسـان غریبـھ و 
ناآشنا، چنان بھ یكدیگر دلبستھ و وابستھ 
مى شوند كھ گویـا سـالیان دراز، بـا ھـم 
بوده و زیستھ اند، ولى عوامل تفرقـھ آور 
و جدائى آفرین ھم بسیار اسـت و شـیطان و 
اخلاق شیطانى انسان ، گاھى آتش افروزى مى 

آرامش را از خانـھ و خـانواده مـى كند و 
 گیرد

و آن كشش اولیھ ، بھ تنش و رویارویى و 
 .تخاصم و تفرقھ مى انجامد

اگر ھشیارى ، متانـت و تـدبیر نباشـد، 
ھمین كـانون محبـت و گرمـى ، بـھ كـانون 
بحــران و مركــز فتنــھ و پایگــاه نــزاع و 
كشمكش تبدیل مى شود و آفـات و پیامـدھاى 

گى مشترك ، چـھ بـر آن ، چھ بر تداوم زند
انسانى بودن رابطھ زوجین و چھ بر اخلاق و 
روح فرزندان خانواده ، آثار تلـخ و سـوء 
بسیارى بر جاى مى گذارد كھ بھ این آسانى 

وقتـى شـیطان ، جـاى . ھم زدوده نمى شـود
پایى بـراى خـود در ایـن كـانون رافـت و 
ھمدلى باز كرد، زوجین بھ جاى آنكھ مكمـل 

مـن و آرام یكـدیگر و وجود ھـم و سـایھ ا
پناه ھم باشند، از ھم تنافر و گریز پیدا 

بر اساس ھمین حساسیت و بھ لحاظ . مى كنند
زمینھ ھاى بحران در این كانون ، باید بھ 
نھاد خانواده بـھ چشـمى دیگـر نگریسـت و 
زندگى مشترك را بر پایھ ھاى عقـل و شـرع 
بنا نھاد، تا این نھاد، دیرپا و مسـتحكم 

و دوام یابد و شادابى و نشـاط شكل بگیرد 
 .و امید، رنگ زیباى این نھاد مقدس گردد

زندگى ، تلاشى براى رویاندن بذر وجود و 
 .شكوفاندن غنچھ فطرت در مزرعھ حیات است 
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ــھ  ــھ ب ــدگى آمیخت ــش روح ، در زن آرام
 .معنویت و خداجویى است 

زندگى ھشیاران ، اندیشھ درباره سرمایھ 
اخــروى اســت ، و ســود مانــدگار و نتیجــھ 

سرمایھ شان امید و ایمان و سودشان آرامش 
 .روح و روان است 

: زندگى غافلان بھ دو بخش تقسیم مى شـود
نیمھ اول بھ امید نیمـھ دوم ، نیمـھ دوم 

 !بھ حسرت نیمھ اول 
آیا حیف نیست كھ زندگى بگذرد، بى آنكھ 

 بھ بلوغ انسانى برسیم ؟
: كسى كھ بـھ سـؤ الھـاى مھمـى ھمچـون 

تم ؟ كجایم ؟ از كجـا آمـده ام ؟ بـھ كیس
كجا مى روم ؟ سرانجامم چھ خواھـد شـد؟ و 

ــراى آن ...  ــن ب ــخى روش ــد و پاس نیندیش
نیابد، نابالغ است ، ھر چند ھفتـاد سـال 

 !عمر كرده باشد
 چھ قدر از عمرمان پایگاه خداست ؟
 ...و چھ قدر از آن چراگاه شیطان ؟ 
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ҜǙƴҺִיǙ ƶǚƳƻẪһƬִיǚ₠ 

مانند خانواده قداست یافـت وقتى نھادى 
، كمك بھ پى ریـزى آن نیـز مقـدس خواھـد 
بود، چھ از سوى خود دختر و پسر باشد، كھ 

ولیت اضر شوند دوش خود را زیر بـار مسـؤح
خانواده قرار دھنـد، چـھ از سـوى پـدر و 
ــتگان ،  ــوى بس ــھ از س ــد، و چ ــادر باش م
آشنایان و نیكوكارانى كھ بھ ھر نحـوى در 

گى مشترك و بر پایى ایـن شكل گیرى یك زند
خیمھ عفاف و ایجاد تسـھیلات آن بكوشـند و 

تـاءثیرات مثبـت ازدواج را . ھمكارى كنند
 :مى توان این گونھ برشمرد

ازدواج ، مایھ آرامش فكـرى : آرامش  -١
و روحى جوان و احساس شخصیت و اعتماد بـھ 
نفس مى شود و او را از بى عارى و بیكارى 

دى مى رھاند و جلوى و بى برنامگى و ناامی
برخى گناھان را مى گیـرد و موجـب صـیانت 

پیامبر اكـرم . روحى و اخلاقى جوان مى شود
 :نیز فرموده است  ﷐

من تزوج فقد احرز نصف دینھ فلیتق � فى 
 ؛)٥(النصف الباقى 

ھر كس ازدواج كند، نیمى از دین خود را 
مانـده  نگھ داشتھ است ، پس در نیمھ باقى

 .، از خداوند پروا كند و تقوا بورزد
وقتى اصـل ازدواج تـا ایـن حـد مھـم ، 
كارساز، گناه سوز، مصلحت آفرین و مفسـده 
زداست ، كمك بھ آن نیز اھمیت مى یابـد و 
بــراى پــدر و مــادر، تــلاش در ایــن راه و 
فــراھم كــردن مقــدمات و زمینــھ آن ، یــك 
تكلیف محسـوب مـى شـود و زدودن موانـع و 

طرف كردن دشواریھاى ازدواج ، و تـرویج بر
آسان سازى ازدواج و آسـان گیـرى در ایـن 
زمینھ بھ عنوان یك فرھنگ عمومى ، وظیفـھ 

 .بھ شمار مى آید
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كســى كــھ ازدواج : ولیت احســاس مســؤ -٢
ت ، خود را آزاد حـس مـى كنـد و نكرده اس

در نتیجھ ، اسـتعدادھا . ول نمى شناسدمسؤ
. م بروز نمى كنـدو خلاقیتھاى انسانى او ھ

اما با ازدواج ، بار اداره زندگى را بـر 
این تعھد و احساس مسؤ ولیـت . دوش مى كشد

كـلا ھـر نـوع مسـؤ ولیـت . ، سازنده است 
پذیرى ، انسان را بھ تلاش و آشكار سـاختن 

 .استعداد و توانایى خویش وا مى دارد
از ســوى دیگــر، : برنامــھ ریــزى  -٣

زى و بھ تعبیر حسابگرى ، نظم ، برنامھ ری
روایات ، تقدیر معیشت لازمھ بھ دوش كشیدن 
تعھد اداره یـك زنـدگى مشـترك و تـاءمین 
ھمسر و فرزندان و تربیت شایستھ اولاد است 

. 
از آنجا كھ تربیت نسلى با ایمان ، مـؤ 
دب ، سالم و موفق ، براى خود انسان نیـز 
مایھ آبرو و حیثیت اجتمـاعى اسـت ، ایـن 

ــز ــنگین نی ــالت س ــرى  رس ــوع دیگ ــھ ن ب
تواناییھاى شخص را بھ مرحلھ ظھور و بروز 

 .مى رساند
ازدواج ، سبب مى شود كھ : حق شناسى  -٤

. حقوق متقابل میان دو انسـان پدیـد آیـد
ــت  ــازنده اس ــوعى س ــن ن ــاى . ای ارتباطھ

خانوادگى و پیوندھاى فامیلى ، دامنھ این 
حقوق و وظایف اخلاقى و اجتماعى را گسترده 

د و سامان بخش روابط انسانى مى تر مى ساز
 .گردد
ایجـاد بسـتر مناسـب و : تلاش معـاش  -٥

انگیزه قوى تر بـراى تـاءمین معـاش و در 
. آمد، از آثار مثبـت دیگـر ازدواج اسـت 

گرچھ نباید بى حساب و بدون سنجش دست بـھ 
ازدواج زد و لازم است كھ شرایط اقتصادى و 
ه تواناییھاى مالى ھم لحاظ شود، ولى وعـد

خداوند نیز نباید فرامـوش كـرد كـھ قـول 
داده است تنگدستى را بھ غنا تبدیل كند و 

پـس . جایى براى بیم از فقر باقى نگـذارد
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ایجاد روحیھ توكل و اعتماد بھ لطف الھـى 
، بعد مثبت دیگرى از تشكیل خانواده اسـت 

خداوند متعال ، ضمن دسـتور بـھ ازدواج . 
لح و با دختـران و جوانـان شایسـتھ و صـا

 :كنیزھاى مناسب ھمسرى مى فرماید
 

 ؛)٦( ان ي�ونوا فقراء يغنهم االله من فضله و االله واسع عليم
چنانچھ تنگدست و فقیر باشـند، خداونـد 
آنان را از فضل خویش بى نیـاز و تـوانگر 

 .مى سازد، خداوند وسعت بخش و داناست 
ــلام  ــامبر اس ــھ  ﷐از پی ــت ك ــت اس روای

 :فرمود
) الفقـر(من ترك التزویج مخافھ العیلة 

فقد ساء ظنھ باالله عزوجل ان � عزوجل یقـول 
 ؛)٧(ان یكونوا فقراء یغنھم � من فضلھ : 

كسى كھ از بیم فقـر و تنگدسـتى ازدواج 
نكند، بھ خداوند بدگمان شده است ، خدایى 

اگر فقیر باشند، خدا از فضـل : كھ فرماید
 .و غنى مى سازد آنان را بى نیاز  خویش 

اینكھ ازدواج ، مایھ رونق وضع اقتصادى 
زندگى مى شود، ھم لطف و نظر الھى را مـى 
سازند كـھ رزاق اسـت و بـھ تناسـب نیـاز 
معیشتى ، رزق را ھم افزایش مى دھـد، ھـم 
تلاش تولیدى و اقتصادى و معیشتى ، رزق را 
ھم افزایش مـى دھـد، ھـم تـلاش تولیـدى و 

سان مى افزاید، چـون اقتصادى و معیشتى ان
بھ ھر حال براى تاءمین زندگى باید بیشتر 

از این رو در حـدیث رسـول خـدا . كار كند
توصیھ شده كھ ازدواج كنید، زیـرا كـھ  ﷐

 .:براى شما روزى آورتر است 
 )٨.( ا�ذوا الاهل فانه ارزق ل�م

كمك بھ ازدواج جوانان و تشكیل خانواده 
ن شدن انسانھاى مسـؤ ولیـت ، كمك بھ ساخت

پذیر، مدیر و صالح است و یكى از راه ھاى 
عمده و موفق مبارزه با گناه در جامعـھ ، 

 .تسھیل ازدواج است 
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این ، ھم تكلیف والدین و افراد خیـر و 
توانمند را سنگین مى سـازد، ھـم روشـنگر 
راھى براى آنانى است كھ در اندیشھ صلاح و 

، ھم وظیفھ خـود سلامت قشر جوان جامعھ اند
با . جوانان را در این زمینھ روشن مى كند

تقویت و ترویج و تسھیل این سـنت نبـوى ، 
بھتر مى توان با منكـرات مقابلـھ كـرد و 
سدى در برابر ھجوم فساد فرھنگـى بیگانـھ 

 .پدید آورد
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 سلامت خانواده: بخش دوم 

 
از نھاد خانواده و مقدس بودن تشكیل آن 

این خیمھ عفاف گفتـیم ، و كمك بھ برپایى 
و از اینكھ قـانون زوجیـت عمـومى و كشـش 
متقابل ، بھ برپایى این خیمھ كمك مى كند 
و اگر تدبیر نباشد، این كشش بھ تـنش مـى 

ازدواج ، سـازنده و رشـد دھنـده . انجامد
است و روح تعاون و احساس مسؤ ولیت را بر 
مى انگیزد و وعده الھى ھم بھ توسـعھ رزق 

كنندگان بھ ازدواج ، این سنت  براى اقدام
 .نبوى است 
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 معیار گرایى

چنــین نیســت كــھ ھــر كــس ازدواج كــرد، 
چنین ھم نیست كـھ ھـر كـس . سعادتمند شود

ھمسرى برگزیند، مى تواند او را بھ سعادت 
دلیــل آن ھــم وجــود . و خوشــبختى برســاند

آتشھاى اختلاف و زبانھ ھاى كینھ و كـدورت 
ست كھ گـاھى ھـم در خانواده ھاى بسیارى ا

پایشان بھ شـكایت و دادگـاه و پرونـده و 
 .كشیده مى شود... 

ــتن  ــانواده ، داش ــكیل خ ــر از تش مھمت
خانواده اى سالم ، استوار، پاك و عـاطفى 
و داشتن ھمسرى ھمدل و ھمزبان و ھمـراه و 

خـانواده ھـایى كـھ پـس از . ھمدرد اسـت 
تشكیل ، خیلى زود از ھم مى پاشد و طوفان 

ریشھ آن را لرزانده و سقف آن را  اختلاف ،
فرو مى ریزد، یا از ھمان آغاز، میـان زن 
و شوھر و اقوام و بستگان دو طرف ، مسالھ 
بــوده اســت ، یــا در اثــر لجاجتھــا، 
خودخواھیھا، نبودن روحیھ گذشت و ایثار و 
نادیــده گــرفتن خطاھــاى كوچــك و ضــعفھاى 
ناچیز، مسایلى بروز مى كند و رفتھ رفتـھ 

ى شود و مشكلات ، عرصھ را بر زندگى بزرگ م
اگر از آغاز، بنـاى ازدواج . تنگ مى سازد

، ســالم نھــاده شــده باشــد، ایــن گونــھ 
بحرانھا یا ھرگز یا دیر بھ سراغ خانھ مى 

 .آید
ھستھ اولیھ یك خانواده سالم و مطلوب ، 
ـــام  ـــاز ازدواج ، از ھنگ ـــان آغ از ھم
خواستگارى و وصلت با خانواده دیگـر شـكل 

گیـرد و ریشـھ آن ، شـناختن و داشـتن مى 
 .معیارھاى مكتبى در انتخاب ھمسر است 

ھمسر ایده آل كیست ؟ خصوصیات یك زن یا 
شوھر خوب كدام است و با كدام معیار باید 
سراغ انتخاب شریك رفت ، یا بـھ درخواسـت 
یك خواستگار براى ازدواج ، آرى گفـت ؟ و 
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 این آرى گفتن ، كھ گاھى بلكھ اغلب ، یـك
زندگى مادام العمر را بر دوش انسـان مـى 
ــھ  ــھ چ ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــذارد، بای گ

 ویژگیھایى باشد؟
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�ƬǚƺҺ ƴ ��ǚңƬ 

وصــلت بــا خــانواده ھــایى كــھ نجیــب و 
تدین و تقـوا، . شریفند، پسندیده تر است 

ارزش و . ملاك دیگرى در ھمسر گزینـى اسـت 
اعتبار یك مسلمان در دیدگاه مكتـب ، بـھ 

پس ملاك قرار دادن دیندارى در . دین اوست 
ــى  ــى و مكتب ــول گرای ــانھ اص ازدواج ، نش

 .اندیشیدن و مكتبى عمل كردن است 
ــت و در  ــومن اس ــلمان و م ــى مس ــر كس اگ
ازدواج ، دنبال ھمتا، ھم شان و كفـو مـى 
گردد، لابد مى داند كھ مسلمانى و ایمان ، 
رمز و نشانھ آن ھمتایى است و مومن ، كفو 

ن پاك و عفیف ، لایق مردان مومن است و زنا
و در آیـات  )٩( و الطيبات �لطي��با تقوا و پاكند 

قرآن ، ازدواج با مشرك و كافر نھـى شـده 
 )١٠. (است ، چرا كھ ھمتاى مومن نیست 

 :فرمود ﷒امام صادق 
 )١١(الكفو ان یكون عفیفا و عنده یسار 

ــھ  ــت ك ــرى آن اس ــا در ھمس ــو و ھمت كف
تا بتوانـد خـرج (توانگر باشد پاكدامن و 

 ).زندگى را تامین كند
پس معیار در آرى گفتن بھ ھمسـر آینـده 
یا خواستگارى كردن از یك دختـر، آن اسـت 
. كھ ھم عفاف داشتھ باشد، ھم قدرت مـالى 

در برخى احادیث ، دین و امانت مطرح شـده 
است ، در روایتى دین و اخلاق معیار قـرار 

ى بھ این معیارھـا گرفتھ است و بى اعتنای
 .فساد آفرین دانستھ شده است 

 :فرمود ﷐رسول خدا 
اذا جاء كـم مـن ترضـون خلقـھ و دینـھ 
فزوجوه و ان لا تفعلوه تكن فتنة فـى الارض 

 ؛)١٢(و فساد كبیر
ھر گاه كسى سراغ شما آمـد كـھ اخـلاق و 
دیانت او را مى پسندید، پس با او ازدواج 
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ر زمین فتنـھ خواھـد شـد و كنید و گرنھ د
 .فساد بزرگ پدید خواھد آمد

گر چھ زیبایى و جمال را بھ عنـوان یـك 
معیار و ارزش مى توان حساب كرد، امـا در 
صورتى كھ با تقوا، عفاف و پاكى در تعارض 

كسى كـھ در ازدواج ، تنھـا . قرار نگیرد  
بھ زیبایى ، یا ثروت یا شھرت توجھ كند و 

و تربیت و اخلاق پدر و از اصالت خانوادگى 
مادر و عفاف دختر غافل شود، چـھ تضـمینى 
وجود دارد كھ خانواده ھاى محكم ، استوار 
و پــا برجــا پدیــد آیــد و ایــن كــانون ، 

 !پایگاه صفا و محبت شود؟
سنتھاى دینى و ملـى را نبایـد نادیـده 

فرھنگ خـودى مـا بـھ اصـول خـوبى . گرفت 
آن  آمیختھ و بر آنھا استوار اسـت ، اگـر

را در مقابل فرھنـگ بیگانـھ ، بـھ دیـده 
در یـك . حقارت ننگریم و كنـار نگـذاریم 

خانواده ، ھر چھ نجابت و اصالت و حیـا و 
عفت بیشتر باشد و ھر چھ معیارھاى مكتبـى 
بیشتر حاكم و سرنوشت ساز و تـاثیر گـذار 
باشد، نظام و انسجام و قوام آن خـانواده 

 .ھد بودنیز، مستحكم تر و بادوام تر خوا
سستى بنیان خـانواده ھـا را بیشـتر در 
میان كسانى مى تـوان دیـد كـھ بـھ اصـول 
مكتبى و ارزشھاى فرھنگ خودى بى اعتنـا و 

 .از آنھا بیگانھ یا گریزان اند
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ƱƬƵƩƬ ө₡ƩƲ 
ھا این سؤ ال است كـھ ھمسـر  براى خیلي

نمونــھ كیســت ؟ زن یــا شــوھر ایــده آل و 
باشـد؟  ھمطلوب ، چھ ویژگیھایى باید داشت

نـھ . الات اساسى در گزینش ھمسر است از سؤ
تنھا در گام نخست و آغـاز كـار، حتـى در 
مورد كسانى ھـم كـھ ازدواج كـرده انـد و 
مدتى از پى نھادن این بنا و بر پا ساختن 
این خیمھ گذشتھ و صاحب فرزنـد نیـز شـده 
اند، آشنایى با این شاخص ھا و معیارھـا، 

ا عینیــت مناســب و مفیــد اســت ، زیــرا بــ
بخشیدن بھ آنھـا در زنـدگى مشـترك ، مـى 
توانند بھ سلامت و استحكام بنیان خانواده 

 .خویش ، كمك كنند
پیش از آنكھ بھ خصوصیات مثبت و ارزشـى 
ھمسر اشاره شود، بد نیسـت كـھ بـا چھـره 
منفى و نكوھیده ھمسر ناشایسـت ھـم آشـنا 
ــویم و خــانواده ھــاى مســالھ دار را  ش

زمینـھ روایـات بسـیار در این . بشناسیم 
اســت و در ایــن احادیــث ، از ازدواج بــا 
فاسق ، بد اخـلاق ، شـراب خـوار، عقـیم ، 
احمق و سفیھ ، مجنـون ، و دختـرى كـھ در 
خانواده بد رشد و نمو یافتھ اسـت ، نھـى 
شده است ، از جملھ این حدیث مشـھور اسـت 

از ازدواج بـا : فرمـود ﷐كھ رسـول خـدا 
یا رسول � : پرسیدند. دمن بپرھیزید خضراء

سـبز روییـده در (، مقصود از خضراء دمـن 
المـراة الحسـناء : چیست ؟ فرمود) مزبلھ 

یعنى زن زیبا رویى كھ  )١٣(. فى منبت السوء
در خانواده اى پست و فرومایھ ، بـھ بـار 

 .آمده باشد
ھمچنین از زنان نازا، آلوده ، لجبـاز، 
نافرمان ، حقیر و پست در نظر فامیل خود، 
ســركش در برابــر شــوھر، رام و تســلیم در 
مقابل دیگران ، ناموافق با شـوھر، كینـھ 
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توز، فخر فروش ، بى پروا از كار زشت ، و 
در روایات نكوھش شده و از این گونـھ ... 

ه اسـت زنان بھ عنوان شرار النساء یاد شد
. 

در مقابل ، بھ ازدواج بـا دوشـیزگان ، 
زیبا رویـان ، فرزنـد آوران ، عفیفـان و 
نجیبان ، صاحبان اخـلاق نیكـو، دینـدار و 
امین ، فرمانبرداران از شـوھر و حافظـان 

تشـویق و سـتایش ... مال و آبروى ھمسر و 
 .شده است 

از : روایــت اســت  ﷐از پیــامبر اكــرم 
املى كھ موجـب صـلاح و اصـلاح مـرد جملھ عو

مسلمان مى شوند آن است كھ ھمسـرى داشـتھ 
باشد كھ ھر گاه بھ او بنگـرد، خوشـحال و 
مسرور شود و اگر از زنش غایب باشد، حافظ 
و نگھبان آبرو و حرمت شوھر باشـد و اگـر 

 )١٤(. بھ او دستورى داد، اطاعت كند
ھـیچ مـرد : و در روایت دیگر چنین است 

پس از اسلام ، بھره اى بیشـتر از  مسلمانى
این نبرده است كھ ھمسـرى مسـلمان داشـتھ 
باشد كھ اگر بھ او بنگرد، شادمان شـود و 
اگر فرمانش دھد اطاعت كند و ھـر گـاه از 
ھمسرش غایب باشد، وى نسبت بھ خودش و مال 

 )١٥(. شوھرش ، نگھبان و امین باشد
من سعادة المـرء : فرمود ﷐و رسول خدا 

 )١٦(الزوجة الصالحة ؛ 
ھمسر صالح و شایستھ ، از جملـھ عوامـل 

 .خوشبختى مرد است 
رھنمود این احادیث ، عبارت از این است 
كھ از معیارھاى ھمسر خوب ، حفـظ عفـاف ، 
مراعات حقوق ھمسر و صیانت از مال و آبرو 

ھمین عوامل و مراعات ایـن نكـات ، . است 
یگر بھ قـوام و اسـتحكام بنیـاد از سوى د

روابط مناسب عـاطفى . خانواده كمك مى كند
زن و شوھر با یكدیگر و آن دو با فرزندان 
و بســتگان و حفــظ حقــوق آنــان و مراعــات 
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وظایف متقابل ، عامل دیگـرى بـراى سـلامت 
 .خانواده است 
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ƔǃғҸǙ ₥ҒǍ 

بھ كار بستن معیارھاى مكتب ، بھ انس و 
انجامد و بى تـوجھى بـھ الفت خانواده مى 

آنھا عامل بروز تشنج و اختلاف در خانواده 
قـدر عافیـت كسـى : سعدى گفتھ است . است 

و چـھ  )١٧(. داند كھ بھ مصیبتى گرفتار آید
تر از بـروز اخـتلاف  مصیبتى سخت تر و تلخ 

 در یك خانھ و خانواده ؟
صــفاى زنــدگى ، نعمــت بزرگــى اســت كــھ 

تھ شكر گـذار برخورداران از آن باید پیوس
آن باشند و قدر و قیمت خانھ بى اخـتلاف و 

چنـین محیطھـاى گرمـى ، . نزاع را بدانند
بھشتى دنیوى براى فرزندان نیز خواھد بود 
و طعم شیرین زنـدگى را بـھ آنـان خواھـد 

 .چشاند
البتھ گاھى برخى بگو مگوھا در حد بیان 
دیدگاھھا و انتقـال سـلیقھ ھـا بـھ طـرف 

تـا دو ھمسـر كـھ شـریك مقابل لازم است ، 
زندگى یكدیگرند، از نظرات ، خواستھ ھـا، 
توقعات و كاستیھا و حتى انتقادھا و عیوب 
خویش آگاه شوند و عقده اى در دل نماند و 

ضورى بھ غیبت و بدگویى پشـت سـر انتقاد ح
اما تا حدى كـھ صـمیمیت زنـدگى . نجامدنی

مشترك و آرامش كانون خانھ را بر ھم نزند 
د زوجـین ، كینـھ نیافرینـد و و براى خـو

كودكان را ھم كھ شاھد این گونھ مشـاجرات 
یــا بحثھــاى درون خــانگى مــى شــوند، بــھ 
نگرانى و اضطراب و آشفتگى فكـرى و روحـى 

 .نكشاند
اگر زوجین ، اھل منطق باشند و حرفھـاى 
خود را مستدل و در فضایى دور از تعصـب و 
ــد و  ــم بگوین ــراى ھ ــاش ب ــت و پرخ لجاج

را كھ سبب بروز ناسازگارى شـده موضوعاتى 
و بحران آفریده است ، ریز و مشخص كنند و 
براى حل آن ھمفكـرى جـدى داشـتھ باشـند، 
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مطمئنا ھیچ خطرى خانواده را تھدیـد نمـى 
 .كند

بسیارى از اختلافھا، ریشھ در سوء تفاھم 
. و بد فھمى از حرف و عمل طرف مقابل دارد

. اشدگفتگوى منصفانھ مى تواند آشتى آور ب
نحوه برخورد با یك مشاجره خانوادگى ، ھم 
مى تواند آمیختھ بھ صحبتى منطقى و معقول 
باشد و آن مسایل را روشن سازد و گره ھـا 
را بگشاید، ھم مـى توانـد آن را بـھ یـك 

اینكـھ . بحران و مشكلھ لاینحل تبدیل سازد
گرھى را كھ بـا دسـت بـاز مـى : گفتھ اند

اشـاره بـھ  شود، با دندان باز نمى كننـد
ھمین گونھ راه حلھاى صحیح و منطقى بـراى 
معضلات خانوادگى و رفتارى و ارتبـاطى ھـم 

 .مى تواند باشد
گفتگوھا و نزاعھاى لطفى ، آسمان خانـھ 

. برى و بغض آلود مـى كنـدو خانواده را ا
شت این وضعیت ادامھ یابد و ریشھ نباید گذ

حرفھاى پشت سر و پیش این و آن ، . بدواند
ع را بحرانى تـر مـى سـازد و پرنـده اوضا

آشتى را از بام و در آن خانھ دورتـر مـى 
تـا مـى تـوان در خانـھ بـھ درمـان . كند

پرداخت ، چرا باید بھ بیرون كشیده شـود؟ 
و تا مى توان خود بھ خـاموش كـردن شـعلھ 
اقدام كـرد، چـرا بایـد دامنـھ شـعلھ را 

 گسترده تر ساخت ؟
ــى ــطھ ، خیل ــى واس ــاروى و ب ــحبت روی  ص

كارسازتر از آن است كھ پـاى بیگانگـان و 
حتى اقوام نزدیك كھ اغلب ، كـارى ھـم از 
آنان در رفع اختلاف ساختھ نیست ، بھ میان 

زیرا خطر رسوایى و بى آبرویى . كشیده شود
 .و عمیق تر شدن اختلاف ، بیشتر مى شود

اگر قرآن كریم ، فرمان مى دھد كھ خـود 
قـوا (: نیـدو خانواده خود را از آتش حفـظ ك

ھم حفاظت از آتش دوزخ  ،)١٨( )اءنفس�م و اءهلي�م نارا
بھ وسیلھ پرھیز از مفاسد و گناھان است ، 
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ھم اگر بـروز اخـتلاف در یـك خـانواده را 
 -كـھ ھسـت  -شعلھ اى ھستى سـوز بـدانیم 

باید با رفتار سـنجیده و صـحیح ، خـود و 
خانواده را از سوختن در این آتش نیز نگھ 

 .داشت 
ت خانواده بى اختلاف را قدر بـدانیم نعم

و اگر این شعلھ در بساط و كـانون زنـدگى 
ما در افتاده است ، ھر چھ سـریعتر آن را 
با تدبیر و حكمت ، با تصحیح رفتـار، بـا 
گفتگوى منطقى ، با ریشـھ یـابى و درمـان 
فورى ، خاموش كنیم ، پیش از آنكـھ مـا و 

 .فرزندانمان را خاكستر نشین كند
كھ ھمسر صالح ، نجیب ، با تقـوا راستى 

و عفاف ، ھدیھ اى از سوى خداونـد اسـت و 
 .خوشا آنان كھ از این موھبت برخوردارند
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ƴө�Ǎ ƇƗҰ 

ھیچ چیز ھمچون تھمت ، شـكننده نیسـت و 
 .گوھر آبرو را نمى شكند

چھ تھمتى كھ از بیگانھ زده شود، یا از 
 !سوى خودى 

ض گاھى ریشھ نسبتھاى تھمت آمیز، بھ غـر
ورزى و دشمنى بر مى گردد، گاھى بـھ سـوء 

 .تفاھم یا بد گمانى ، یا خبر چینى 
البتھ رفتار یك انسان ھم گـاھى زمینـھ 
ساز یك نسبت ناروا مى گردد و سبب مى شود 

 !كھ تھمت بھ یك فرد بچسبد
كسى كھ از موارد تھمت پرھیز نمى كنـد، 
اگر در ذھنیت كسى گمان بـد نسـبت بـھ او 

انسان بد گمان مسؤ ول است ، پیش آید، ھم 
ھم كسى كھ از مواضـع تھمـت اجتنـاب نمـى 

 .كند
اسـت كـھ  ﷒در روایتى از امـام صـادق 

 :فرمود
اتقوا مواضع الریب و لا یقفن اءحدكم مع 
امــھ فــى الطریــق ، فانــھ لــیس كــل احــد 

 ؛)١٩(یعرفھا
از موارد و مواضع شبھھ انگیـز و تھمـت 

شما بـا مـادرش  زا بر حذر باشید، كسى از
در گذرگاھى نایستد، چـرا كـھ ھمـھ او را 
نمى شناسـند و نمـى داننـد كـھ او مـادر 

 .شماست 
پیام این حدیث ، پرھیز از جاھاى شـبھھ 
ناكى است كھ مى تواند بستر مناسبى بـراى 

 .یك سوء ظن و تھمت زدن گردد
از سوى دیگـر، دیگـران . این از یك سوء

آنچـھ را  نیز موظف اند كھ بھ این راحتـى
كــھ بــر ذھنشــان خطــور مــى كنــد، یقینــى 
نپندارند و گمانھاى بـى دلیـل را مبنـاى 

 .قضاوت و نسبت درباره دیگران قرار ندھند



26 
 

نســبت نــاروا بــھ ھمســر، گــاھى بنیــان 
این افزون . خانواده اى را متلاشى مى سازد

ــھ  ــن گون ــروى ای ــب اخ ــار و عواق ــر آث ب
 .نسبتھاست 

كم ، فـان لا تقذفوا نسـاء:در حدیث است 
فى قذفھن ندامـة طویلـة و عقوبـة شـدیدة 

بھ زنان خود نسبت ناروا و آلوده دامنى )٢٠(
ندھید، چرا كھ پیامد این گونھ نسـبتھا و 

 .تھمتھا ندامت طولانى و عقوبت شدید است 
گناھى طرف ، روشن شد، چـھ بـر  وقتى بي

 جاى مى ماند جز ندامت ؟
 و آن گاه كھ معلوم شد نسبت داده شده ،

یك تھمت بوده و واقعیتى نداشتھ است ، چھ 
فرجامى در انتظار تھمت زننده اسـت ، جـز 

 كیفر دنیوى و عقوبت اخروى ؟
تھمت و قذف ، از بزرگترین گناھان اسـت 

. 
راحتى نمى توان ایـن و آن را مـتھم ھ ب

 .ساخت و با آبروى این و آن بازى كرد
 .تھمت ، از بزرگترین گناھان زبان است 

ھم وقتى كـھ ریخـت ، بـاز نمـى و آبرو 
 !...گردد
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 داور خانوادگى: بخش سوم 

 
از خانواده بھ عنوان نھادى مقـدس یـاد 
كردیم و از سازندگیھاى آن گفتیم و معیار 
گرایى را در انتخاب ھمسر، بھ عنوان عامل 
ثبات و سـلامت خـانواده دانسـتیم و لحـاظ 
كردن دیانت و نجابـت را در ازدواج ، یـك 

از ویژگیھاى ھمسـر نمونـھ . دیم ارزش شمر
منطقى بودن ھم بھ عنوان عامل . ھم بحث شد

جلوگیرى از اختلافھا و حل اختلافھا دانستھ 
اینك بھ روشھاى شایستھ حل اختلافھـاى . شد

 :خانوادگى مى پردازیم 
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ƔǃғҸǙ Ʊƥƍ₦ 

خیلى اوقات یك جرقھ ، خانھ اى ، خرمنى 
ود و كارخانھ اى را بھ آتش مى كشد و نـاب

اختلاف ، جرقھ اى است كـھ گـاھى . مى سازد
در كانون یك خانواده مى افتد و آن را تا 

 .مرز سوختن و خاكستر شدن پیش مى برد
باید از پیدایش این جرقھ ، كھ بھ شعلھ 

سوز تبدیل مى شود، جلوگیرى كرد و  خانمان
ریشھ آن را در رفتار ھر یـك از دو شـریك 

ایـن آتـش  اگر ھم. زندگى شناخت و خشكاند
برافروختھ شد، پیش از گسترش دامنـھ آن ، 
باید در اولین فرصت آن را فـرو نشـاند و 
از در افتــادن آن در ھمــھ اركــان زنــدگى 

 .جلوگیرى كرد
اگر از دست خود زوجین كارى ساختھ نیست 

مثـل . ، ضرورتا باید از بیرون كمك گرفت 
آتش نشانى كھ ھنگام اشـتغال یـك خانـھ و 

خانھ براى فرو نشاندن آتش  ناتوانى افراد
، بھ امداد خانواده مى آیـد و نجـات مـى 

 .دھد و شعلھ ھا را خاموش مى كند
طرفین اختلاف ، اغلب ھر كدام مى كوشـند 
تا حق را بھ جانب خود بداننـد و مشـكل و 

از . علت اختلاف را بھ گردن دیگرى بیندازد
این رو تفاھم و صلح و سازش بھ دسـت نمـى 

نیات و خودخواھیھـاى انسـان آید و و نفسا
مانع از اعتراف بھ حق بھ سود طرف مقابـل 

 .مى شود
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ӨƴǙҺ Ʊ� ִיǚƻƬ 

در صورت عدم تفاھم ، براى حل اختلافھـا 
گاھى نیاز بھ داور است ، داورى بى طرف ، 

داورى . دلسوز، عاقل ، باتجربھ و بى غرض 
كھ ھر دو طـرف ، بـراى او احتـرام قایـل 

دید او را بپذیرنـد و  باشند و حرف و صلاح
داورى كھ مـورد . بھ داورى او رضایت دھند

: رضایت طرفین باشـد و بـھ تعبیـر فقھـى 
 .قاضى تحكیم 

اصل این كار، بسیار پسندیده است و اگر 
كسى بتواند نقش داور مصلح را ایفا كنـد، 
  بزرگتــرین پــاداش الھــى را نصــیب خــویش 

ساختھ است ، چون كھ در تعالیم اسلامى یكى 
از با ثوابترین و شایسـتھ تـرین كارھـاى 
خداپسند، اصلاح و آشتى دادن میان افـرادى 
است كھ دچار فتنھ و كدورت و قھر و دشمنى 
شده اند اصلاح ذات البین در آیـات قرآنـى 
ھم آمده است و خداوند، مكـرر بـھ ایجـاد 
. آشتى و اصلاح میان مردم فرمان داده است 

رمود؛صـدقھ یحبھـا � ، ف ﷒امام صادق  )٢١(
اصلاح بـین النـاس اذا تفاسـدوا و تقـارب 

 ؛)٢٢(بینھم اذا تباعدوا
صدقھ اى كھ خداوند دوست مى دارد، آشتى 
دادن میان مردم است ، آنگاه كـھ گرفتـار 
تبــاھى شــوند و نزدیــك ســاختن آنــان بــھ 

 .یكدیگر، آنگاه كھ از ھم دور شوند
و  حتى دروغ مصلحت آمیز براى حل اخـتلاف

ایجاد تفاھم و دوستى ، مجاز شـمرده شـده 
از این رو، آنكھ مسؤ ولیت اصلاح را . است 

مى پذیرد و بھ عنـوان داور بـین دو طـرف 
 .حضور مى یابد، یك نیكوكار راستین است 

گاھى ھم بھ دو قاضى و داور نیاز است ، 
دو نماینده عاقل و فھمیده و مجـرب ، تـا 

صـفا را بھ حل مشـكل بپردازنـد و صـلح و 
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دوباره برقرار كنند و ریشھ كدورت و نزاع 
 .را بخشكانند

قرآن كریم نیز بـھ چنـین حكمیتـى راءى 
تــلاش از ســوى ایــن دو قاضــى . داده اســت 

یعنـى یـك . خانوادگى و اصلاح از سوى خـدا
گام را اینان بر مى دارند، گام دیگـر را 
خداوند با نزدیك ساختن دلھا بھ یكدیگر و 

گر چھ دو طـرف ، . مى داردایجاد مودت بر 
راضى بھ حكمیت و داورى مى شوند و گر چـھ 
دو داور، براى آشتى دادن تلاش مـى كننـد، 
اما دلھا در قبضھ قدرت خداست و او الفـت 
آفرین است و این تلاش را سبب حصول توافـق 

 .و ھماھنگى مى سازد
 :در قرآن كریم مى خوانیم 

من اءهله و حكما مـن اهلهـا ان ير�ـدا و ان خفتم شقاق ب�نهما فابعثوا حكما 
 )٢٣(...اصلاحا يوفق االله ب�نهما

ــان آن دو  ــتلاف می ــزاع و اخ ــر از ن اگ
بــیم داشــتید كــھ بــھ جــدایى ) ھمســران (

بیانجامــد، پــس یــك داور و حكــم از ســوى 
خانواده مرد و داورى ھم از سوى خـانواده 
زن انتخاب كنید و بفرستید، اگر آن دو در 

بودند، خداوند نیز میـان  پى اصلاح و آشتى
 .آنان آشتى و توافق پدید مى آورد
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ƷẪҺǙƵƬǚҸ ӨƴǙҺ ƶǚƺǙﬞƨ 

در این آیھ چند نكتھ زیبا بھ چشـم مـى 
 :خورد

اینكھ داور، از خانواده باشد نھ : اول 
از بیرون و بیگانھ ، تا اختلافات و اسرار 
خانوادگى بھ خارج درز نكند و آبرو ریـزى 

ن بـر سـر زبانھـا نشود و نزاع داخلى آنا
علاوه ، اقوام نسبت بـھ مسـایل ھ ب. نیفتد

فیما بین آنھا، آشناتر و بھ راه حل نیـز 
 .وارد ترند

آنكــھ واقعــا دو طــرف ، در صــدد : دوم 
اصلاح و رفـع مشـكل باشـند، نـھ در حالـت 
لجاجت و تعصب و یكدندگى و خـود محـورى و 
خود خواھى ، كھ ھر كـدام بخواھـد اثبـات 

اوست و طرف مقابـل اشـتباه كند كھ حق با 
در . كرده یا گنھكار است و تقصـیر اوسـت 

این صورت ھرگز تلاش مصـلحان و داوران بـھ 
 .نتیجھ نخواھد رسید

آنكھ اراده اصلاح ، جـدى باشـد و : سوم 
طرفین بھ یك توافق و وحـدت نظـر برسـند، 
یعنى بزرگترھـا و ریـش سـفیدھا و داوران 

ى آنـان خیر خواه و صادق و امین ، حرفھـا
را بشنوند و دیدگاھھاى موكل خـود را بـھ 
طرف مقابل برسانند و نتیجھ ایـن صـحبتھا 
آن باشد كھ خود زوجین ، مشكل را حل شـده 
ببینند و اختلاف ریشھ كن شـده باشـد، نـھ 
آنكھ بـا سـلام و صـلوات و رو در بایسـتى 
قرار دادن آنھا و ماخوذ بـھ حیـا شـدن و 

ود، ولـى شرم حضور، مسالھ بھ ظاھر حـل شـ
ریشھ اختلاف و غـده كـدورت ھمچنـان بـاقى 

 .مانده باشد
 .تا ریشھ بھ جاست ، درد درمان نشود

آشتى و صلح دلخـواه و ارادى ، پایـدار 
ــرپوش  ــى ، س ــتى تحمیل ــھ آش ــت ، و گرن اس
گذاشتن بر شعلھ خلاف و اخـتلاف اسـت ، كـھ 
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روزى از زیر خاكسـتر سـر مـى كشـد و بـر 
 .افروختھ مى شود

، نباید مانند یـك مـداواى  چنین داورى
سطحى باشد و اصل غده بـاقى بمانـد و بـھ 
تدریج رشد كند و یك بار دیگر بـھ بھانـھ 
دیگر سرباز كند و صفاى خانـھ را بـر ھـم 

 .بریزد
علت اینكھ قـرآن ، توصـیھ بـھ : چھارم 

گزینش و داورى دو قاضـى مـى كنـد، بـراى 
اطمینان ھر چھ بیشتر بھ این است كھ ھـیچ 

حاف و حق كشى یا یك سـویھ نگـرى ستم و اج
وقتى دو طـرف ، . در قضیھ پیش نخواھد آمد

از خود سلب اختیار كردند و كار را بھ دو 
داور مطمئن و منصف سپردند، روشن است كـھ 
آنان بھ توافقى دست خواھنـد یافـت و راه 
حلى ارائھ خواھند كرد كھ بھ سـود و صـلاح 

 )٢٤(. ھر دو جانب باشد
، ھم مسؤ ولیت دارند،  داوران خانوادگى

ھم اختیار و قدرت تصمیم گیرى و ھـم راءى 
و داورى آنـــان بـــراى دو طـــرف اخـــتلاف 

 .خانوادگى الزام آور و لازم الاتباع است 
تعیین چنین داورانى ، براى جلوگیرى از 
. تفرق و از ھـم پاشـیدن خـانواده ھاسـت 

ــا و  ــین ، فامیلھ ــؤ من ــوم م ــھ عم وظیف
قضایى و دادگسترى  وابستگان و حتى دستگاه

آن است كھ تا مى توانند با چاره اندیشـى 
و تدبیر، مانع تفرقھ ، جدایى و طلاق شوند 
و ایجاد آشتى و وفاق را سرلوحھ كار خویش 

 .قرار دھند
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ﬞẪөƲ ƘǃƄ! 

بر خلاف آنچھ در ابتداى بـروز اخـتلاف و 
ناسازگارى بھ نظر مى رسـد، طـلاق ، تنھـا 

ــت  ــل نیس ــدگى ب. راه ح ــط پیچی ــت رواب اف
خانوادگى و تاثیر و تاثرھایى كھ ھـر یـك 
از پیوستن ھا و گسستن ھا بـر افـراد مـى 
ــى و  ــوء اخلاق ــدایى ، آثــار س ــذارد و ج گ
اجتماعى و تربیتى و معاشـرتى بـر ھـر دو 
طرف و وابستگان و فرزندان مى گذارد، سبب 
مى شود كـھ در بـروز اختلافـات ، طـلاق را 

 .بدترین راه حل بدانیم 
، شاید آسـانترین راه باشـد، ولـى  طلاق

ھرگز بھترین و عاقلانھ ترین راه حل بـراى 
خصــوص اگــر در ھ ناســازگاریھا نیســت ، بــ

 .شرایط عصبانیت و خشم بھ آن اقدام شود
از این رو، طـلاق ، از منفـورترین حـلال 

 .ھاى الھى بھ شمار آمده است 
ھر چند جایز است ، ولى بسـیار ناپسـند 

 .است 
ھیچ چیز، از آنچھ : فرمود ﷒امام صادق 

خداوند متعال آنھا را حلال قرار داده است 
، نزد او از طلاق ، منفورتر و ناپسـندیده 

 .:تر نیست 
ما من شى مما احلھ � عزوجل ابغض الیـھ 

 )٢٥(...من الطلاق 
ھیچ چیـز : و در سخنى دیگر فرموده است 

نزد خداوند، مبغوض تر و نكوھیـده تـر از 
و (خانھ اى نیست كھ در اسلام ، با جـدایى 

 )٢٦(.خراب شود) طلاق 
كودكانى كھ بى سرپرست ، یـا محـروم از 
محبت پدرى یا مادرى مـى ماننـد، از نظـر 
تربیتى مشـكل پیـدا مـى كننـد و از نظـر 

 .عاطفى دچار كمبود مى شوند
اغلب نیز نا مادرى نمى تواند خلا عاطفى 
فقدان مادر را در كودكان بـى پنـاھى كـھ 
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سایھ شوم طلاق بر سرشان افتاده است ، پـر 
 .كند

خود زن و شوھرى ھم كھ از ھـم جـدا مـى 
شوند، اغلب گرفتار بحرانھا و مشكلات عجیب 
و فراوانى مى شوند كھ قبلا ھرگـز فكـر آن 

 .را ھم نمى كردند
ھ خـراب شـدن خانـھ در اثـر اینجاست كـ

مصـداق ) كھ در حـدیث آمـده اسـت (جدایى 
 .پیدا مى كند

طلاق ، نوعى آوار است كھ بر سـر افـراد 
خانواده فرو مى ریزد و بنیان خانواده را 

خانھ خرابى در سایھ طـلاق . ویران مى سازد
 !، یعنى این 

طلاق بھ خاطر ناسـازگارى اخلاقـى و عـدم 
طلاق از سر ھوس و  تفاھم ، یك مسالھ است ،

تمایلات نفسانى و تجربھ كردن زنھاى مختلف 
، مسالھ اى دیگر كھ زشت تر و ضـد اخلاقـى 

 .تر است 
بھ مردى گذر كـرد و از او  ﷐رسول خدا 

 زنت را چھ كردى ؟: پرسید
 .طلاق دادم ! یا رسول � : گفت 
بى آنكھ بدى و بد رفتارى داشتھ : فرمود
 باشد؟
 .آرى ، بدون بد رفتارى و بدى : گفت 

پیـامبر . سپس آن مرد، زن دیگرى گرفـت 
 :پرسید. او را دید ﷐اكرم 

 .ازدواج كردم : چھ كردى ؟ گفت 
: سپس ، بعد از مدتى او را دید و پرسید

 .طلاقش دادم : با زنت چھ كردى ؟ گفت 
بـى آنكـھ بـدى و اشـكالى : حضرت پرسید

 اشد؟داشتھ ب
 .آرى : گفت 

او را دیـد و او  ﷐بار دیگر رسول خدا 
. از ازدواجى دیگر و طلاقى دیگـر خبـر داد

 :فرمود ﷐رسول خدا 
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یـا لعنـت مـى (خداوند، دشمن مـى دارد 
ھر زن یا مردى را كھ ذواق و چشـنده ) كند

كـل ) او یلعـن (باشندان � عزوجـل یـبغض 
 ).٢٧(من الرجال و كل ذواقة من النساءذواق 

یعنى ازدواج نھ بر اساس بنیـان نھـادن 
یك قانون مستحكم و بى خلل ، و طلاق نھ از 
سر ناسازگارى و عدم امكان ادامـھ زنـدگى 
مشترك و بھ عنوان آخرین راه حـل ، بلكـھ 
بر اساس ھوسـرانى و تجربـھ كـردن زنھـاى 

 .مختلف و شوھرھاى متعدد
بھ زندگى ، بـھ بازیچـھ  این گونھ نگاه

 .گرفتن زندگى است 
تر و شـكننده تـر پـس از  زندگیھاى تلخ 

طلاق ، عبرت خوبى براى كسانى است كـھ بـا 
بروز كوچكترین ناھماھنگى در زندگى ، پاى 

 .طلاق را بھ میان مى كشند
تا مى توان ، با حسـن نیـت و بـھ  باید

 -كمك داور بـى طـرف و داوران خـانوادگى 
را ریشھ یابى و ریشـھ كـن كـرد، اختلافات 

 چرا سخن از طلاق و جدایى ؟
 ابتداى آتش فساد، یا طلاق یك جرقھ است

 این جرقھ ، رفتھ رفتھ شعلھ مى شود
زین سبب ، باید از بروز این جرقھ بـیم 

 داشت
 ورنھ ، شعلھ ساقھ ھاى خشك را

 مى كشد بھ كام خویش
 مى دھد بھ دست باد

ھرگـز ایـن ... مى رود ھر آنچـھ بـوده 
 چنین مباد،

 !ھرگز این چنین مباد
 مى توان ، باز در كمین صبح روشنى نشست

 مى توان ستاره وار
 روشناى شب شد و رھى بھ خانھ ھا گشود

 مى توان
 ظلمت طلاق را از چھره حیات خویشتن زدود

 مى توان ،
 .خوب بود و خوب بود
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 موازنھ دخل و خرج: بخش چھارم 

 
نام كانون خانواده ، خیمھ عفافى كھ بھ 

با ھزار رنج و امیـد و آرزو بـر پـا مـى 
شود، باید سر پا نگاه داشـت و از وزیـدن 
تند بادھایى كھ این خیمھ را بـر ھـم مـى 
زند جلوگیرى كرد و اگر ھم طوفانى وزیـدن 
آغاز كرد، بایـد چنـان بـا تـدبیر و دور 
اندیشى و متانت عمل كرد كھ این خیمـھ از 

 .نون از ھم نپاشدھم نگسلد و این كا
مسایل مالى و مادى و آنچھ بھ درآمـد و 
مصرف و ھزینھ و حقوق بـر مـى گـردد، مـى 
تواند یكى از مـوارد بحـران زا و طوفـان 
خیز باشد، كھ اندكى دربـاره آن بحـث مـى 

 .شود
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ҜӨǚҹƨ ƴ ƣҸǙһƨ 

ــر  ــھ تعبی ــادى و ب ــزى اقتص ــھ ری برنام
روایــات اســلامى تقــدیر المعیشــھ یكــى از 

ت و پایدارى بنیان خانواده است اركان ثبا
و بدون آن ، جاى پایى براى بـروز اخـتلاف 

 .پیش خواھد آمد
) و بھ تبع ، فرزندان خانھ (زن و شوھر 

باید موازنھ اى معقول و منطقى بین دخل و 
واقعیتھـا،   خرج ایجاد كنند و با پـذیرش 

 .مانع مسالھ ساز شدن توقعات فردى شوند
ھــاى برخــى اگــر بــر اســاس توســعھ طلبی

ھمسران یا مھار نكردن مخارج غیر ضرورى ، 
این موازنھ بر ھم بخورد، یا اصلا در امـر 
در آمد و مخـارج ، حسـابگرى و انطبـاق و 
ــاى  ــد، ناھنجاریھ ــار نباش ــویى در ك ھمس

 .رفتارى در خانواده پیش مى آید
 :سعدى گوید 

  بر احوال آن كس ببایـد گریسـت
  

  كھ دخلش بود نوزده ، خرج بیست 
  

 
بعضى ھا با حقوق كارمندى ، پز مھندسـى 

و این نوع عدم موازنھ در دخل ... مى دھند
و خرج است و براى جلب توجـھ دیگـران یـا 
خودنمایى ، بیش از تـوان مـالى خـرج مـى 
كنند و نتیجھ اش پیدایش بحران در معیشـت 

 .خانواده است 
زنان خانھ دار، مدیریت امـور خانـھ را 

و پرھیـز از خرجھـاى اگر بر محور قناعـت 
ــیم  ــى تنظ ــریفاتى و تجملات ــر لازم و تش غی
نكننــد و از شــوھران خــود، توقعــات غیــر 
منصفانھ و بى جا و خارج از توان مـالى و 
میزان در آمد او داشتھ باشند، یا ھزینـھ 
ھاى غیر ضرورى را بر آنان تحمیـل كننـد، 
باید منتظر بـروز تـنش باشـند، چـون یـا 

افـزون طلبانـھ  ھمسرشان بھ خواسـتھ ھـاى
آنان وقعى نمى گذارد، كھ نتیجھ اش بـروز 
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حلال و (حرفھا و مجادلات است ، یا از راھى 
سـعى ...) حرام و رشوه و سوء اسـتفاده و 

در تامین خواسـتھ ھـاى زن مـى كنـد، كـھ 
نتیجھ اش آلوده ساختن زندگى بھ حرام است 

. 
اســاس خــانواده و زنــدگى مشــترك ، بــر 

یـك از زن و شـوھر،  اگر ھر. ھمكارى است 
طلبكارانھ یا تحمیل گرانھ با طرف مقابـل 

 .برخورد كنند، آن تفاھم پدید نخواھد آمد
سست شدن پایھ ھاى نھاد خانواده ، گاھى 
در اثر ھمین مسایل مادى و اقتصادى است و 
آغاز آن ھم چھ بسا از امـور جزئـى و بـى 

 .اھمیت است و سر از بحران در مى آورد
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ثروت و امكانـات ، بـراى تـامین رفـاه 
معیشتى و آرامش روحى و سكون خاطر اسـت و 
نباید گذاشت بھ مایھ تشنج و ماده اخـتلاف 

 .تبدیل شود
بھ كار گیـرى عقـل و تـدبیر در تنظـیم 
اقتصادى خانواده ، ایجاب مى كنـد كـھ از 
چشم و ھم چشمى و رقابتھاى كمـر شـكن یـا 

نداز، پرھیز كننـد و حسادتھاى خانمان برا
اجازه ندھند ھوس بھ جـاى عقـل بنشـیند و 

 .صفاى زندگى را از میان بردارد
قناعت یكى از شیوه ھاى خردمندانھ در ((

بـھ تعبیـر حضـرت علـى . مصرف و خرج است 
قناعــت ،  )٢٨(القناعــة مــال لا ینفــد؛ : ﷒

نقطـھ مقابـل . ثروتى پایان ناپذیر اسـت 
ى و اعتـدال اقتصـادى ، قناعت و میانھ رو

ولخرجى و اسراف است كھ ھـم ناسپاسـى بـھ 
نعمتھاى خداست ، ھم زمینھ ساز بروز فقـر 
و تنگدستى است و ھـم ھـدر دادن امكانـات 

خرجھــاى . اســت كــھ نابخردانــھ اســت 
اسرافكارانھ ھرگز ستوده نیست و كسـى كـھ 
خردمند باشد، كس دیگر را بر ولخرجى نمـى 

مى كنـد و اگـر ھـم  ستاید، بلكھ ملامت ھم
كسى در اثر اسراف و تبذیر و ریخت و پـاش 
بھ فقر و افلاس كشیده شـد،دل كسـى بـر او 
نمى سوزد و جاى ترحم نیست ، چرا كـھ ھـر 

این مضـمون كـلام . چھ كرده خود كرده است 
: است كھ فرمـوده اسـت  ﷒امیر المومنین 

اسرافكار را واگذار كھ نھ بخشش او ستایش 
. ز است ، نھ تنگدستى اش ترحم انگیـزانگی

)٢٩( 
آنكھ مى خواھد داشـتھ ھـایش را بـھ رخ 
دیگران بكشد و در مقابل اقوام و دوسـتان 
و ھمكاران و ھمسایگان بـھ ثـروت و مكنـت 
خــویش بنــازد و ببالــد و وســایل خانــھ و 
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امكانات مالى خود را بھ عنوان نشانھ ھاى 
تشخص جلوه دھد، ھـم غمـى بـر دل دیگـران 

ارد مى سازد، ھم دور این گونھ رقابتھاى و
پایان ناپذیر را در زندگى خود و دیگـران 
سرعت مى بخشد و ھیزم كش شعلھ ھاى حـرص و 

 .آز و افزون خواھى مى گردد
ــى  ــھ راحت ــیش از آنك ــى ، ب ــل گرای تجم
بیاورد، ناراحتى مـى آفرینـد و بـھ جـاى 
آرامش ، زندگیھا را دسـتخوش آشـفتگیھا و 

در وراى . ویرانگـر مـى سـازدزلزلھ ھـاى 
اى بھ ظاھر شاد و شنگول ھ بسیارى از چھره

طبقات مرفھ و تشـریفاتى ، غمـى سـنگین و 
 .اضطرابى دایمى نھفتھ است 

كیست كھ نداند درون این گونھ خـانواده 
ھا كھ با ھم بھ رقابت و چشم و ھـم چشـمى 
پرداختــھ انــد، چــھ مصــیبتھا و مشــكلات و 

انند كھ گاھى ھـم كدورتھا و بعضیھایى پنھ
 !...سرباز كرده و بھ بیرون درز مى كنند
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مدیریت اقتصادى خانھ ، نیازمند ایجـاد 
توازن در دخل و خرج و بھ كار گیرى عقل و 
. مصلحت بھ جاى ھوس و اسراف و تبذیر است 

ــن مســاءلھ ، زن و مــرد ســھیم و  در ای
دل عتند، و باید براى رسیدن بھ سطح مشریك

ــت ، ھمكــارى داشــتھ باشــند و  در معیش
بكوشند، نگذارند مسـایل مـالى در زنـدگى 
مشترك ، عواطف انسـانى و مھـر و صـفا را 

 .تحت الشعاع قرار دھند
مواظبت . حركت در مرز تعادل دشوار است 

بر اینكھ نھ گرفتار بخل و امسـاك شـود و 
ــد،  ــى بیفت ــراف و ولخرج ــن اس ــھ در دام ن

برخى بھ عنـوان . بدھوشیارى و منطق مى طل
اینكھ باید قناعت كرد و حسابگر بود، بـر 
خانواده خود سخت مـى گیرنـد و گـاھى حـق 

برخى ھـم بـھ . آنان را ھم تضییع مى كنند
عنوان اینكھ باید دست و دل باز و بخشنده 
و كریم بود، مال خود را ھدر مـى دھنـد و 

 .ولخرجى مى كنند
بخشندگى و سخاوت ، تـا آنجـا ارزشـمند 

ت كھ بھ اسراف و تبذیر كشـیده نشـود و اس
قناعت و برنامھ ریزى تا حدى پسندیده است 
كــھ ســر از بخــل و آزمنــدى در نیــاورد و 
شناخت مرز این دو، ھم دشـوار اسـت ، ھـم 

در سخن حكیمانھ اى  ﷒حضرت امیر ! ضرورى 
بھ رعایت مرزى معتدل میان ایـن افـراط و 

 :فرمایدآن تفریط دستور مى دھد و مى 
كن سمحا و لا تكن مبذرا، و كن مقـدرا و 

 ؛)٣٠(لا تكن مقترا
بخشــنده بــاش ، ولــى نــھ ولخــرج و 
اسرافكار، و اندازه گیر بـاش ، ولـى نـھ 

 .سختگیر و بخیل 
آنان كھ در زیر خیمـھ مشـترك خـانواده 
زندگى مى كنند، اگر عاقلانھ و بـا تفـاھم 
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در این موضوعات بھ وحدت نظـر و ھمـاھنگى 
د، پیوستھ مسایل مالى ، مسـالھ سـاز نرسن

 .خواھد شد و این خیمھ فرو خواھد ریخت 
آنچھ در آغاز زندگى و تشكیل خانواده و 
در ھنگامھ خواستگارى و عقد و عروسـى بـھ 
نظر نا چیز و غیر مھم جلوه مى كند، گاھى 
در آینده سبب بروز مشاجرات و اخـتلاف مـى 

ھـر در گرما گرم اول ازدواج ، شاید . شود
دو طرف براى پا گرفتن یـك وصـلت ، چنـین 
وانمود كنند كھ با ھر شرطى موافقند و در 
ھر شرایطى سازگارند و ھر مھریھ اى را مى 

ولى در بسـتر زمـان ، وقتـى بـھ . پذیرند
نتوانستن برخورد كنند، ناسـازگارى چھـره 
زشت و ناھنجار خود را نشان مى دھد، مگـر 

را بـر  آنكھ زوجین بتوانند صـفاى زنـدگى
 .این گونھ ناھنجاریھا غلبھ دھند

ــدگى  ــادى در زن ــاھم اقتص ــاد تف در ایج
 :مشترك ، دو جانب مؤ ثر است 

یك طرف قضیھ بھ بانو مربـوط مـى شـود، 
 .طرف دیگر بھ آقا

یكى باید قناعت بھ خرج دھـد، یكـى ھـم 
 .باید بر تلاش بیفزاید

یكى باید كم توقع و صبور باشد، دیگـرى 
و سختگیرى بى مورد و بیش ھم باید از بخل 
 .از حد دست بردارد



43 
 

 
Ʀִיǂ ƶǚƲ ƱƭƺﬞƲ ƹẪһƬִי Ƹǚ�ƗƤǙ 

گر چھ تامین مخارج زندگى بر عھده مـرد 
خانھ است ، ولى زن نیـز نبایـد خـارج از 

 .وسع و توان مادى شوھر، توقع داشتھ باشد
گر چھ زن ، باید صبورى و تحمل و قناعت 

و  پیشھ كند، ولى مرد ھم باید در حد توان
وسع خویش ، بر زن و فرزندان خود وسـعت و 
گشایش دھد و از آنچھ خداونـد روزى كـرده 

این ھمكارى ، بھ استحكام . است ، خرج كند
 .بنیان خانواده كمك مى كند

 :فرموده است  ﷒در حدیثى امام كاظم 
ینبغى للرجل ان یوسع على عیالـھ كـى لا 

 ؛)٣١(یتمنوا موتھ 
رد، بـر خـانواده خـود سزاوار است كھ م

گشایش و وسعت دھد، تـا اھـل خانـھ آرزوى 
 .مرگ او را نداشتھ باشند

نمونـھ ھـاى . و این سخن ، شوخى نیسـت 
واقعى آن را در جامعھ خودمان فراوان مـى 

خرج كـردن بـراى خـانواده و . توان یافت 
ــفارش  ــد و س ــان ، تاكی ــاى آن ــع نیازھ رف

 :ھ فرموداست ك ﷐پیامبر اكرم 
از خـانواده و  )٣٢(... ابدا بمـن تعـول 

 .افراد تحت تكفل خود آغاز كن 
اگر مرد، در حدى كھ وظیفـھ اوسـت و در 
توان او مى گنجد، بھ تامین نیازھاى ھمسر 
و فرزندانش نپـردازد، ھـم از چشـمھا مـى 
افتد، ھم آنـان عقـده اى مـى شـوند، ھـم 
حقشان زیر پا گذاشتھ مى شود، ھـم در پـى 
فسحت و گشایش و وسـعت در دوره پـس از او 
چشم بھ آینده مى دوزند و از روزنـھ مـرگ 
پدر یا ھمسر، بھ آن آینده دلپذیر و راحت 

 .و پر نعمت مى نگرند
اگر مرد آنچھ را كھ حق خانواده اسـت ، 

 .تھیھ كرد، منت ھم نباید بگذارد
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منت نھادن بر خرج كردنھا، ھـم شـیرینى 
آن خرج و ھزینھ را بھ زھر تبدیل مى كند، 
. ھم اجر و ثـواب آن را از بـین مـى بـرد

صـدقات خودتـان : قرآن كریم دستور مى دھد
را بــا منــت نھــادن و آزار دادن ، باطــل 

اگر زن و مرد، وظیفـھ خـود را  )٣٣(. نكنید
اى بشناسد و بھ آن عمل كنند، زمینھ اى بر

بسیارى از مشكلات خانوادگى پیـدا نخواھـد 
 .شد

پس ھم باید بھ تعادل اقتصادى اندیشید، 
ھم از ریخت و پاشھاى غیر ضرورى در مخارج 
و مصارف پرھیز كرد، ھم سختگیرى ھـاى بـى 
جا و آزار دھنده را كنار گذاشت ، ھم بـا 
تفاھم و تبادل نظر بھ برنامھ ریزى درسـت 

ت ، ھم معیار خرد و قوام بخش زندگى پرداخ
و منطق را بھ كار گرفت نھ ھوسھا و تجمـل 
گراییھاى مشكل آفرین و چشم و ھم چشمیھاى 
حســودانھ را، ھــم نیازھــاى واقعــى را از 
نیازھاى كاذب باز شناخت ، ھم بر سـختیھا 
و ناداریھا و كمبودھا تحمـل داشـت ، ھـم 
صفاى خانھ و خانواده را با مطـرح سـاختن 

ولى بر ھم نزد، ھم سـطح نزاعھاى مالى و پ
زندگى را بر مبناى سطح در آمد تنظیم كرد 
و استوار ساخت ، ھم از درون خانواده ھاى 
گرفتار تشریفات كھ بسیار تلخ و رنـج آور 
است عبرت گرفت ، ھم خواستھ ھـاى خـود را 
بر طرف مقابل تحمیل نكرد، ھـم قناعـت را 
بھ عنوان یك سرمایھ معنوى پاس داشت ، كھ 

چو دخلت نیست ، خرج آھستھ تـر : اندگفتھ 
 .كن 

اینھاست پایھ ھاى قوام و استحكام خیمھ 
 .عفاف و بنیان خانواده 
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 حقوق و وظایف دو جانبھ: بخش پنجم 

 
از جایگاه والاى نھاد خانواده و اھمیـت 
. ازدواج و پذیرفتن مسؤ ولیت سخن گفتـیم 

سلامت خـانواده از آتـش اخـتلاف و نـزاع ، 
بحث بود كھ بھ آن پـرداختیم و محور دیگر 

ــانوادگى از داور  ــات خ ــل اختلاف ــراى ح ب
چون مسایل مـالى . خانوادگى بھره گرفتیم 

و اقتصادى خانواده مى توانست مایھ بـروز 
تشنج در رفتار زوجین شود، در بحث موازنھ 
دخل و خرج بھ برنامھ ریزى درسـت در ایـن 

اینك ماییم و شناخت . مقولھ اشاره كردیم 
یف دو جانبھ و حقـوق طـرفین و تقسـیم وظا

كــار، كــھ مــى توانــد تعــادلى در نظــام 
 .خانواده پدید آورد
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در بسیارى مواقع ، نشناختن حق و وظیفھ 
، ریشھ عدم انجام وظیفھ است و این تقصیر 
بھ آن جھل باز مى گردد و اگـر آگـاھى از 
وظیفھ وجود داشتھ باشـد، تـا حـدى جلـوى 

 .تخلفات گرفتھ مى شودكوتاھیھا و 
كھ از آحـاد تشـكیل  -پس در یك مجموعھ 

مى شود و ھر كدام از افراد، وظـایفى بـر 
گام نخست آن است كھ وظیفـھ  -دوش دارند، 

بـروز . را بشناسند، سپس بھ آن عمل كننـد
اختلال در امور، گاھى ریشھ در مشخص نبودن 
حد و حریم تكالیف و وظایف اشخاص و ھر كس 

دیگرى محول مى كند، یا انتظار  كار را بھ
انجــام كارھــایى را از دیگــران دارد كــھ 
شرعا و قانونا بر عھده آنان نیست و توقع 

اگر در . جا و غیر منطقى است ھ اینان ناب
جامعھ اى ھم بخواھد حق عمل و اجرا شود و 
تیغ عدالت ، تخطى كننـدگان از آن را ادب 

ند كند، لازم است اشخاص ، ھم حق را بشناسـ
 .و ھم محدوده وظایف خویش را در قبال آن 
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در یك خـانواده ، دو طرفـى كـھ زنـدگى 
. مشترك دارند، حقوق متقابـل نیـز دارنـد

وقتى زن و شوھر، ھمچنین اولیا و فرزندان 
ھر كدام وظیفھ اى نسـبت بـھ طـرف مقابـل 
دارند، اگر آن را بشناسند و بـھ آن عمـل 

نباید در خانھ مشكل و  كنند، على القاعده
 .اختلافى پدید آید

در سامان یافتن مسالھ حقوق و وظایف در 
 :خانواده سھ مرحلھ وجود دارد

 شناخت این حقوق و وظایف: اول 
 عمل بھ آن وظیفھ و تكلیف: دوم 

 مراعات دو جانبھ این حقوق
اگر این سھ با ھم در رفتـار و معاشـرت 

بـروز  خانوادگى وجود داشتھ باشد، كار بھ
مشاجره و دعوا و شكایت و دادگاه و زندان 

كشیده نمى شود و محلى براى ... و جدایى و
 .نزاع نخواھد بود

باید ھـم زن در برابـر شـوھرش مطیـع ، 
صبور، متحمل ، قدردان و وفادار باشد، ھم 
شوھر نسبت بھ ھمسـرش بردبـار، نیكوكـار، 
قدر شناس ، احترام گذار و تـامین كننـده 

 .یشتى و آسایش باشدنیازھاى مع
اگر صبورى و قناعت و پرھیز از پرخاش و 
بددھنى و بى احترامى خوب است ، بایـد از 
ھر دو سو باشد، نھ آنكھ یكى بھ خـود حـق 
بدھد ھر چھ خواست بگوید و ھر چـھ خواسـت 
انجام دھد، ولـى از طـرف مقابـل انتظـار 
داشتھ باشد كھ جز تسلیم و سكوت و تحمل و 

نداشتھ باشـد و در مقابـل ادب ، برخوردى 
ھتاكیھا و بـى حرمتیھـاى او حتـى پاسـخى 

نكتـھ مھـم ، پـذیرش در ! معمولى ھم ندھد
سویھ این حقوق و مراعات آنھا از دو طـرف 

این حقوق ، در كتابھـاى تربیتـى و . است 
در . اخلاقى و حدیثى فراوان و متعدد اسـت 
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زن از شوھر خویش ، : احادیث آمده است كھ 
رى داشتھ باشـد، بـى رضـایت او فرمانبردا

كارى نكند و جایى نرود، نسبت بھ او حالت 
تمكین داشتھ باشد، شوھر را نیـازارد، او 
را اندوھگین نسازد، در خانھ خـدمت كنـد، 
شوھر دارى نماید، رضایت او را از ھر جھت 
جلب كند، چراغ روشن كند، غذا بپزد، خانھ 
را مرتب كند، وقتى شـوھر مـى آیـد از او 

ستقبال كند و آنگاه كھ از خانـھ بیـرون ا
مى رود بدرقھ اش كند، خود را بـراى غیـر 
شوھرش نیاراید، بى اجازه و رضـایت او در 

از سـوى  )٣٤(... اموالش دخل و تصرف نكند و
دیگر بر عھده مرد است كھ لوازم زنـدگى و 
خوراك و پوشاك و مسكن را تھیـھ كنـد، در 

شـایش حد توان بـر خـانواده اش وسـعت و گ
دھد، احترام زن را نگھ دارد و از آزار و 
ضــرب و شــتم او بپرھیــزد، خــود را بــراى 
ھمسرش آراستھ و مرتب سازد، بخشى از وقـت 
خود را صرف رسیدگى بھ كارھاى خانھ و انس 
با خانواده كند، با مدارا و خـوش زبـانى 

طبیعى است كھ اگـر زن و ... برخورد كند و
مـل كننـد، شوھر، ھر دو بھ ایـن وظـایف ع

خانھ و خانواده اى خواھند داشت با صـفا، 
آرام ، گرم و بـا محبـت كـھ زمینـھ رشـد 
اخلاقى و تعالى فرھنگى خود و فرزندانشـان 

 .نیز فراھم خواھد بود
خیركم ، خیركم لاھلھ :فرمود ﷐رسول خدا 

بھتـرین شـما كسـى  ؛)٣٥(و انا خیركم لاھلى 
اش بھتر باشـد و  است كھ نسبت بھ خانواده

 .من بھترین شمایم نسبت بھ خانواده ام 
لا :از سوى دیگر آن حضـرت فرمـوده اسـت 

تودى المراة حق � عزوجـل حتـى تـودى حـق 
زن ھرگز حق خدا را ادا نمى كند  ؛)٣٦(زوجھا

. مگر آنكھ حق ھمسـرش را ادا كـرده باشـد
یعنى حقگزارى نسبت بھ خداوند نیز وابستھ 

شوھر اسـت و اگـر در ایـن بھ رعایت حقوق 
ــا و  ــد، نمازھ ــلاف باش ــور و خ ــھ قص زمین
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عبادتھا و حقوق الھـى ھـم چنـدان ارزش و 
 .اعتبارى ندارد

زن ، محبـت : اگر در روایـات اسـت كـھ 
خویش را نسبت بھ شوھر ابراز كند و خـویش 
ــند  ــخنان دلپس ــد و س ــراى او بیارای را ب
بگوید تا در چشم و دل شوھرش جاى بگیـرد، 

ھم گفتھ اند كھ شـوھر، در بیـرون این را 
از خانھ حـریم نگاھھـا و ارتباطھـایش را 

دیگران چشم ندوزد   نگھ دارد و بھ نوامیس 
و چون از سفر باز مى گـردد بـراى ھمسـرش 
سوغاتى بیاورد و ھدیـھ بدھـد و نیازھـاى 

 ...عاطفى و جنسى او را بر آورد و
بـھ سـفارش  ﷐اگر ھمسران پیامبر خـدا 

قــرآن كــریم ، بــھ زنــدگى بــا قناعــت و 
زاھدانھ آن حضرت مى ساختند، آن حضرت نیز 
در كارھاى خانھ كمك مى كرد، از ھر چھ مى 
خوردند مى خورد و ھرگز از ھیچ غذایى بـد 

این است مفھوم عدل و انصاف در . نمى گفت 
مراعــات دو . زنــدگى مشــترك و خــانوادگى 
ل زن و شـوھر، جانبھ نسبت بھ حقوق متقابـ

رمــز دوام و اســتحكام بنیــان خــانواده و 
 .تقویت انس و الفت در میان ھمسران است 
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از نمونھ ھاى بارز مراعات حقوق طـرفین 
، تقسیم كارھاى خانھ و زندگى میـان زن و 

 .شوھر است 
وقتى بـار سـنگین خـانواده بـر دوش دو 
انسانى است كھ با ھم زندگى مشترك دارند، 
چاره اى جز تقسیم این بار و كار نیسـت ، 
تانھ كارى بر زمین بماند و نھ بارھا بـر 

 .دوش یكى سنگینى كند
اساس حرمـت گـزارى بـھ حقـوق انسـان ، 
شناخت و مراعات حقوق و وظایف اسـت ، نـھ 

ھمـین كـھ ! صرفا شعار بھ سود حقـوق بشـر
اســلام بــراى زن ، حــق مالكیــت و اســتقلال 

قرار داده اسـت ، . ..اقتصادى و انتخاب و
اینكھ شـوھر . نشانھ حرمت نھادن بھ اوست 

در مقابل ھمسرش وظـایف و تعھـداتى دارد، 
 .نشانھ دیگرى از این حق و احترام است 

خانواده اى كھ بر شالوده محبت اسـتوار 
شده باشد، ھر یك از زن و شـوھر، بـیش از 
آنچھ كھ وظیفھ شان است ، كار و تـلاش مـى 

قانھ و از روى مھــر و كننــد، آن ھــم عاشــ
 .احساس رضایت و خرسندى 

نقـل شـده  ﷐در حالات و سیره رسول خدا 
است كھ آن حضرت حتى در كارھاى خانھ ، بھ 

و یخـدم فـى مھنـة : ھمسرانش كمك مى كـرد
كھ این بالاتر از تقسیم كار اسـت  )٣٧(اھلھ 

. 
كارھـاى ، ﷐وقتى بھ داورى حضرت رسـول 

ــدگى  ــھ ، در زن ــھ و درون خان ــرون خان بی
و فاطمـھ زھـرا  ﷒مشترك میان حضرت علـى 

، تقسیم شد، دختـر بزرگـوار پیـامبر   ﷓
از ایــن تقســیم كــار بســیار خردســند  ﷐

خصوص كـھ مـى دیـد بـا تخصـیص ھ ب. گردید
كارھاى داخل خانھ بھ وى ، از برخورد بـا 

ان و نامحرمان در بیرون از خانھ و ھم مرد



51 
 

صحبت شدن با آنـان دور مـى مانـد و ایـن 
 )٣٨(. براى حیا و عفاف زن مناسب تر است 

آنچھ مانع بروز تشنج و تـنش در رفتـار 
ھمسران است ، وجود حد و حریم براى كارھا 
ــع از  ــك و انتظــار و توق ــر ی و وظــایف ھ
یكــدیگر در محــدوده ھمــان حــد و حــریم و 

 .ت آن حدود و حقوق است مراعا
ــھ دوش  ــر دو ب ــد ھ ــا را بای ــار كارھ ب

ــند ــتگى آور و . بكش ــنگین و خس ــاى س كارھ
گوناگون خانھ ، اگر بھ دوش یكى بیفتـد و 
دیگرى بى خیال و راحـت طلبانـھ و آسـوده 
ــتراحت و  ــریح و اس ــواب و تف ــھ خ ــاطر ب خ
مسافرتھاى خود برسـد و غـم خانـھ و فكـر 

ى در حق دیگرى مشكلات را نداشتھ باشد، ظلم
البتـھ در . است ، چھ زن باشد، چـھ شـوھر

این گونھ مـوارد، ایـن زنـان ھسـتند كـھ 
مظلوم خانواده مى شوند و حقشان تباه مـى 

 .گردد
كھ من بھترین  ﷐این سخن زیباى پیامبر 

اگـر . شما نسبت بھ ھمسـران خـودم ھسـتم 
جلوه ھاى متعددى داشـتھ باشـد، یكـى ھـم 

و عطوفت و كمك و تفقد و حق گزارى و رافت 
قدرشناسى نسبت بھ زنان است كھ حضرت رسول 

ھم عملا چنان بوده ، ھم بھ چنین رفتار  ﷐
متعالى و بزرگوارانھ اى سفارش مى فرمـود 
و از ستم و اجحاف در حـق زنـان نھـى مـى 

 .كرد
 ملعـون ملعـون مـن: فرمود ﷐رسول خدا 

 )٣٩(ضیع من یعول ؛ 
ملعون است ، ملعون اسـت كسـى كـھ فـرد 

 .مورد تكفل خویش را تباه سازد
تباه ساختن حق افراد زیـر دسـت و تحـت 
تكفل ، كھ ھمسرم ھم یكى از آنـان اسـت ، 

 .موجب استحقاق لعنت الھى مى شود
ولیتھا نیـز بایـد بـا تقسیم كار و مسؤ

مراعات توان جسمى و ظرفیت وجودى و طاقـت 
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فردى باشد و از تحمیل تكلیفى فـوق طاعـت 
 .بر ھر یك از آن دو پرھیز شود

پایان ایـن بخـش را حـدیثى از پیـامبر 
قرار مى  ﷒و سخنى از امام صادق  ﷐اكرم 
 .دھیم 

آمـد و در  ﷐مردى خـدمت پیـامبر خـدا 
 مـن: ستایش از اخلاق ھمسر خود چنین گفـت 

زنى دارم كھ ھرگاه وارد خانھ مى شـوم از 
من استقبال مى كند و بھ پیشوازم مى آیـد 
و ھرگاه كھ از خانھ بیرون مى روم ، مـرا 

ھـر گـاه مـرا . بدرقھ و مشایعت مـى كنـد
اندوھگین و ناراحت مى بیند، از علت غم و 

: فرمـود ﷐پیامبر اكرم . اندوھم مى پرسد
ھشت بشـارت بـده و بـھ او این زن را بھ ب

بگو كھ تو یكى از كاركنـان و كـارگزاران 
خدا ھستى و براى ھر روز تو، اجر و پاداش 

 )٤٠(. ھفتاد شھید است 
فرموده  ﷒در سخنى ارزشمند، امام صادق 

 :است 
مرد در زندگى با ھمسر خود، بى نیاز از 

 :سھ چیز نیست 
این ھمراھى و ھماھنگى با او، تا بھ  -١

وسیلھ ، موافقـت و محبـت و دوسـتى او را 
 .جلب كند

رفتار نیك و حسن خلق با ھمسر و بـھ  -٢
دســت آوردن دل او و بــا آراســتگى و حســن 

 .ظاھر و جلوه زیبا در چشم او
 .توسعھ و گشایش در مسایل معیشتى  -٣

زن نیز در زندگى با شوھرش بى نیـاز از 
د سھ چیز نیست ، تا توافق كامل با او پدی

 :آید
نگھداشتن خود از ھر گونھ آلـودگى و  -١

ناپاكى ، تا بدترین وسیلھ دل شوھر بھ او 
اطمینان پیدا كند و در حـالات خوشـایند و 
ناپســند و خــوب و بــد، اطمینــانش محفــوظ 

 .بماند
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نگھدارى شایستھ از شـوھر و مراقبـت  -٢
از او، تا عواطف او را نسبت بھ خویش جلب 

وى خود، آن عاطفـھ كند و ھنگام لغزش از س
 .او را كمك كند

اظھار عشق و محبت بھ شـوھر و خـویش  -٣
را آراستن و بھ ھیاءتى زیبا در آمدن تـا 
در چشم شـوھر، زیبـا جلـوه كنـد و محبـت 

 )٤١(. افزون گردد
رعایــت ایــن نكــات ، از نظــر عــاطفى و 
تحولات روحى در خـانواده ، شـرایط مناسـب 

یـد مـى ترى را براى برپایى خیمھ عفاف پد
آورد و ضامن استحكام بنیـان خـانواده در 

 .سایھ تعالیم مكتبى است 
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 شوراى خانوادگى: بخش ششم 
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خودراءیى ، استبداد بھ راءى ، تـك روى 
ـــیارى از  ـــھ بس ـــورى ، پای ـــود مح و خ

در مسایل خـانوادگى نیـز . ناھنجاریھاست 
تصمیم گیریھاى یكطرفھ و بدون مشـورت بـا 

 .خانھ ، اغلب مسالھ ساز است  سایر افراد
ھم احترام گذاشتن بھ ھمسـر و فرزنـدان 
ایجاب مى كند كھ درباره موضوعاتى كھ بـھ 
امور خانواده مربوط مـى شـود، بـا آنـان 
مشورت شود، ھم ثمره آن ، بھـره گیـرى از 

 .افكار آنان است 
چھ خوب است كھ خانھ ھـا، مجلـس شـوراى 

، ھمـھ خانوادگى باشند و اعضاى خـانواده 
حــق نظــر دادن داشــتھ باشــند و مســایل و 
مشكلات خانواده را با سر انگشـت مشـورت و 

 .تبادل نظر حل كنند
لازمھ یك زندگى جمعى ، تفاھم ، حسن ظـن 

كار گیرى اصـل مشـورت ھ ب. و اعتماد است 
در خانھ ، این عناصـر مـورد نیـاز را در 
پدید آمدن محیط و جمعى صـمیمى و متعـادل 

 .دفراھم مى ساز
مثلا اگر مرد، بخواھد بدون ھمفكـرى بـا 
ھمســرش یــك مھمــانى بدھــد، یــا زن بــدون 
ھماھنگى و مشورت بھ دیدن اقوام خود، یـا 
فرزند بدون طرح مسالھ با والدین ، بھ یك 
اردو و مسافرت برود، یا بدون نظر خـواھى 
از ھم ، تصمیم بگیرند خانـھ را بفروشـند 

ند، یا یا خانھ اى بخرند یا تغییر شغل دھ
تغییراتى در ساختمان و بناى خانـھ پدیـد 
آورند، این گونھ تك رویھـا اغلـب مسـالھ 
ساز و بحران آفرین و حـداقل زمینـھ سـاز 

 .گلھ و شكایت مى شود
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ھمـھ چیـز را ھمگـان : این ضرب المثـل 
. دانند از یك حكمت ریشھ دار خبر مى دھـد

گاھى علاقھ بھ یك چیز و كار، انسان را از 
ا و درك معایب آن كر و كور مـى دیدن ضعفھ

مشورت و رایزنى با دیگران ، بـراى . سازد
درستى یك تصمیم و عمل ، بسـتر مناسـبترى 

اشخاصى ھـم كـھ در خانـھ . فراھم مى آورد
مورد مشورت قرار مى گیرنـد و بـھ نظـر و 
راءى آنھا توجھ مى شود، احساس شخصیت مـى 
كنند و در كارھاى خانـھ ، بیشـتر احسـاس 

 .یت و نقش و جایگاه مى كنندمسؤ ول
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البتھ در مشورت ، سن و سال چندان مھـم 
آنچھ رایزنیھا را اعتبار مى بخشد . نیست 

و مشورت را ارزشمند و قابـل اعتمـاد مـى 
 سازد، عقل ، تجربھ و ایمان و صداقت اسـت

منـان مشاوره بـا خردمنـدان مجـرب و مؤ. 
صادق ، مانع آسیب در تصمیم و عمل مى شود 
و چون على القاعده ، پیران كـارآزموده و 
سالمندان جھان دیده ، با تجربـھ ترنـد و 
تجربھ بالاتر از علم است ، توصیھ شده كـھ 

در خانھ ، . با سالمندان مجرب مشورت كنند
دیدگاه بزرگ خانواده و خاندان مى توانـد 

حضرت امیـر . ر آیدطرف مشورت خوبى بھ شما
ــد ﷒ ــى فرمای ــاورت ذوى : م ــن ش ــل م افض

 )٤٢(التجارب ؛ 
 

برترین كسى كھ با آنان مشورت مى كنى ، 
 .صاحبان تجربھ ھایند

مسـاءلھ عقـل  ﷐در سخنى از حضرت رسول 
مــــى . مــــلاك قــــرار گرفتــــھ اســــت 

ــد ــوه :فرمای ــل و لا تعص ــدوا العاق استرش
 ).٤٣(فتندموا

خردمند مشـورت كنیـد و راه رشـد را  با
ــھ  ــد ك ــانى او نكنی ــوید و نافرم ــا ش جوی

 .پشیمان مى شوید
ھرچند تصمیم نھـایى در خـانواده ، بـا 
بزرگ خانھ است ، ولى چرا باید خود را از 
اندیشھ و فكرى بقیھ افراد، محروم ساخت ؟ 
اگر در خانھ ، بزرگترى باشد كـھ دانـش و 

تـر كـھ از تجربھ افزونتـرى دارد، چـھ بھ
و اگـر . نظرات پختھ او ھم اسـتفاده شـود

و با استعداد و آگاه ھم   جوانان تیز ھوش 
باشند، مشورت با آنان بھ خاطر تیزھوشى و 
فراست و جولان ذھنى و سـرعت انتقـالى كـھ 

 .دارند، مى تواند بسیار كارساز باشد
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در سخنى حكیمانھ فرمـوده  ﷒حضرت امیر 
 :است 

كارى نیازمند مشـورت بـودى ، ھرگاه در 
آن را ابتدا با جوانان در میـان بگـذار، 
چرا كھ ذھن و فكر آنان تیزتر است و سرعت 

سپس آن را با سالمندان . انتقالشان بیشتر
با تجربھ ھم در میان بگـذار و بـر آنـان 
عرضھ كن ، تا نیك و بد و قـوت و ضـعف آن 
را پى جـویى كننـد و بھتـرین را انتخـاب 

 )٤٤.(ون تجربھ آنان بیشتر است كنند، چ
در این كلام علوى ، ھم ذھن بـاز و فكـر 
تیز معیار بھ شمار آمده است ، ھم تجربـھ 

ھر كس . كھ اغلب در پیران جھان دیده است 
بھ خاطر برخوردارى از مواھبى مـى توانـد 
طرف مشورت قرار گیرد و مـا را در تصـمیم 

در روایـت اسـت . گیرى درست تر، یارى كند
 ﷒جمعــى از اصــحاب نــزد امــام رضــا  كــھ

از پدر بزرگوارش امـام موسـى بـن . بودند
عقل : حضرت فرمود. یاد شد السلام علیھجعفر 

و خرد او قابل مقایسـھ بـا عقـل دیگـران 
نبود، ولى در حال گاھى بـا غلامـان سـیاه 

آیـا : وقتى مى گفتنـد. خود مشورت مى كرد
: فرمـود با چنین شخصى مشورت مى كنى ؟ مى

خداى متعال چھ بسا فـتح و گشـایش را بـر 
 )٤٥(!زبان این شخص قرار داده است 
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پدر و مادر، بھ معناى واقعى كلمھ چراغ 
خصـوص اگـر بـھ سـن بـالایى ھ ب. خانھ اند

رسیده باشند، محور وحدت و رمز ھمبستگى و 
ھـم . كانون الفت در افراد خـانواده انـد

ست ، ھم حقوقى اخلاقى و احترامشان لازمتر ا
 .معاشرتى شان بیشتر است 

ــا،  ــى م ــى و آداب تربیت ــگ دین در فرھن
بزرگداشت و حرمت نھـادن بـھ بـزرگ ، یـك 

این است  ﷒توصیھ حضرت امیر . وظیفھ است 
كھ دانشمند را بھ خاطر عملـش و بزرگسـال 
را بــھ خــاطر ســن و ســالش بایــد احتــرام 

 ).٤٦(كردیكرم العالم لعلمھ و الكبیر لسنھ 
شـدت محتـاج ایـن ھ كانون خانواده ، بـ

تكریمھا و حرمت نھادنھا بھ بزرگان است ، 
تا از اراده و تدبیر و كار آرایى بزرگان 

و صمیمیت و رفع در حل مشكلات و ایجاد صفا 
وقتـى . منازعات بھترین بھره گرفتـھ شـود

بزرگ خانواده مى تواند بھ عنـوان مشـاور 
عالى نظر بدھد و نظرش حرف آخـر و فیصـلھ 
دھنده برخى كشمكشھا باشد كھ جایگـاه والا 
و ممتاز و مورد اعتماد و حرمت را داشـتھ 

 .باشد
ھر كس كھ بھ بزرگ : فرمود ﷒امام صادق 

احترام نگذارد و بـھ كوچـك مـا تـرحم  ما
 )٤٧(. نكند، از ما نیست 

اگر ما امروز، زیر بال و پـدر و مـادر 
ــھ  ــر ب ــریم و اگ ــود را نگی ــالخورده خ س
بزرگترھــا و صــاحبان تجربــھ در خــانواده 
ــردا،  ــھ ف ــا ك ــذاریم ، از كج ــرام نگ احت
فرزندان مـا ھنگـام نیازمـان ، بـھ كمـك 

ندیشـھ و بشتابند، یا ھنگام نیازشان از ا
تجربھ و رھنمود ما بھره گیرند؟ وقتى مـا 
بھ آنان با رفتار خودمـان شـیوه محبـت و 
احترام بـھ بزرگترھـا را نیـاموزیم ، در 
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كدام مكتب و از رفتار چھ كس بیاموزند كھ 
با بزرگـان و سـالخوردگان و اھـل خـرد و 
تجربھ ، برخوردى انسانى ، احترام آمیـز، 

ــھ ــھ آموزان ــانھ و تجرب ــق شناس ــتھ  ح داش
 باشند؟

ــدا  ــول خ ــود ﷐رس ــع : فرم ــة م البرك
 )٤٨(. اءكابركم 

بركت و خیر ماندگار، با بزرگان شماسـت 
آیا بھره منـدى از اندیشـھ و تجربـھ و . 

نظر مشورتى ، بركت نیست ؟ یك پیرمـرد در 
میان خاندانش ، ھمچـون پیـامبرى اسـت در 

ایـن كـلام حضـرت رسـول . میان امت خـویش 
یعنــى ھمــان بركــت و ھــدایت و . اســت  ﷐

روشنگرى و حمایت و محوریت بـراى وحـدت و 
ــك  ــھ ی ــتگى ك ــجام و ھمبس ــت در انس عاملی
پیامبر در میان مـردم دارد، پیرمـرد بـا 
ایمان و تجربھ ھم ھمان جایگاه و نقـش را 

 .در خاندانش دارد
چھ بسیار اختلافھاى خانوادگى كھ پـس از 

خاندان بھ وجود مى آید و افراد  فوت بزرگ
از ھم جدا مى شوند و رابطھ ھـا و رفـت و 

ایـن از نشـانھ ھـاى . آمدھا كمتر مى شود
ھمان بركت وجودى آنان است كھ اثـر آن را 

پـس . در فقدانشان بھتر مى توان دریافـت 
تا وقتى ھستند، چرا قدرشان ندانیم و بـر 
صدرشان ننشانیم و از آنچـھ كـھ آنـان در 

خام مى بینند و جوانان در آینـھ كـم  خشت
 كمتر مى بینند، فیض و بھره نبریم ؟

حرمــت نھــادن ھــم در ظــاھر و گفتــار و 
برخورد است ، ھم در ارج نھادن بھ افكـار 
و رھنمودھا و ھدایتھاى آنان كھ برخاسـتھ 
از ایمان و نشاءت گرفتھ از تجاربشان است 

. 
پدر و مادر وقتى مى توانند محور حـدیث 

یك خانواده باشند كھ افراد خانواده و در 
اعضاى فامیل ، شاءن آنـان را بشناسـند و 
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ــرام و  ــاه ، احت ــاءن و جایگ ــابق آن ش مط
این گونـھ زنـدگیھا . اطاعت و تواضع كنند

گرمتر و رابطھ ھا صمیمى تر و مستحكم تـر 
خطاھا و مشكلاتى ھم كھ اغلب نتیجـھ . است 

ھـد خامى و بى تجربگى است ، كمتر پیش خوا
 .آمد
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گاھى كسانى در موردى خاص ، تجربـھ یـا 
وقتى طرف مشورت قـرار . دانش كافى ندارند

مى گیرند، باید صادقانھ بھ نـاتوانى یـا 
كم اطلاعى خویش اعتراف كنند، تـا از ایـن 

 .رھگذر، دیگران بھ خطا دچار نشوند
بایـد ) چھ در خانھ چـھ بیـرون (مشاور 

مانت داشتھ باشـد و در محـدوده صداقت و ا
 .دانایى و آگاھى خود نظر بدھد

چنـین  ﷒در رسالة الحقوق امـام سـجاد 
 :آمده است 

حق مشورت كننده با تو، این است كھ اگر 
در مورد مشورت ، راءى و فكـرى دارى ، در 
خیر خواھى نھایت تلاش را بكنى و آنچـھ را 

كھ اگـر مى دانى بھ او برسانى ، بھ نحوى 
تو بھ جاى او بودى ھمان كارى را مى كردى 

این را ھم ھمراه بـا . كھ بھ او مى گویى 
و اگـر در آن . نرمش و ملاطفت انجام بـده 

مورد، راءیى نداشتى ولى كسى را مى شناسى 
كھ مورد اطمینان توست و بھ راءى او راضى 
ھستى و مطمئن و او را بـھ عنـوان مشـاور 

ــس ا ــندى ، پ ــى پس ــودت م ــزد او خ و را ن
راھنمــایى كــن ، تــا نــھ خیــرى را از او 
مضایقھ كرده باشى و نھ خیر خـواھى را از 

 )٤٩. (او باز داشتھ باشى 
در این كلام ، چند محور مھـم دیـده مـى 

 :شود
اینكھ انسان خود را براى اظھـار : اول 

نظر درباره ھر چیزى صالح و شایستھ نداند 
ر و در حیطــھ علــم و كارشناســى خــود، نظــ

 .مشورتى بدھد
اینكھ انسان بھ درسـتى و صـدق و : دوم 

استحكام نظر مشورتى خود اطمینـان داشـتھ 
باشد، در حدى كھ خودش ھم بتوانـد بـھ آن 

 .عمل كند
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اینكھ صلاح طرف را مراعـات كنـد، : سوم 
 .نھ موقعیت شخصى خویش را

اینكھ اگر خود، نظـر و تجربـھ : چھارم 
اشـخاص  خاصى نـدارد، او را بـھ مراكـز و

صالح و خبره راھنمایى كند و نقـش وسـاطت 
 .در خیر رسانى ایفا كند

مـن استشـار :مـى فرمایـد ﷒امام صادق 
اءخاه فلـم ینصـحھ محـض الـراءى سـلبھ � 

 ؛)٥٠(عزوجل راءیھ 
ھر كس با برادر دینى اش مشـورت كنـد و 
او راءى خالص و بى شائبھ اى بھ او ارائھ 

خداونـد ) نظریھ مشـورتى خیانت در (ندھد 
 .عقل و تدبیرش را مى گیرد

این سخن ، در مشورتھاى خـانوادگى نیـز 
 .صادق است 

وقتى افراد خانواده بھ مشاوره در امرى 
مى نشینند، باید صلاح جمع و مصلحت عمـومى 
را مورد نظر قرار دھند، نھ آنكھ ھـر كـس 
از زاویھ نفع شخصى بـھ مسـاءلھ بنگـرد و 

دھـد، بـا در نظـر گـرفتن نظرى ھم كھ مى 
 !منافع خودش باشد

امید است كھ بـا تشـكیل گھگـاه شـوراى 
خانوادگى ، از معضلات خانھ كاسـتھ شـود و 
كانون خانواده ، با استحكام بیشـترى بـر 
پاى بماند و پناھگاھى مطمئن براى افـراد 

 .خانواده باشد
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 حرمت و حریم بزرگترھا: بخش ھفتم 

 
ƮǚẫƺǚҢ ƇƗҰ 
ھر . محبوبیت در وجود ھمھ ھست علاقھ بھ 

كس دوست دارد مورد توجـھ و عنایـت قـرار 
گیرد و بھ جایگاه او در مجموعھ ھایى كـھ 
بھ سر مى برد، احترام شود، چھ در خانھ ، 

 ...یا مدرسھ ، یا اداره و جامعھ و
خصوص كسانى كھ نسبت بھ دیگران خوبى ھ ب

كرده و زحمت كشیده انـد، انتظـار دارنـد 
مورد توجھ و تقدیر قرار گیرد و  زحماتشان

اگر كسانى بر سر سفره آنان نشستھ انـد و 
نمك خورده اند، نمكدان نشكنند و بى مھرى 
و بى اعتنایى بھ صاحب حـق و صـاحب نعمـت 

 .نكنند
ــل و  ــان فامی ــادران و بزرگ ــدران و م پ
سالخوردگان یك خانھ و خانواده ، از ھمین 

و  رو توقع دارند كھ كوچكترھـا، فرزنـدان
نوه ھا قدر آنان را بشناسند و در مراعات 

 .و اداى حقشان كوتاھى نكنند
ــانھ  ــالمندان ، نش ــھ س ــادن ب ــت نھ حرم

 .قدرشناسى است 
وقتى پدر و مـادر، یـا یكـى از افـراد 
فامیل بھ سن كھولت و پیرى مى رسـند، ھـم 
مراقبت بیشترى لازم دارند، ھم متوقعند كھ 

وردار در آن سنین از احترام بیشـترى برخـ
باشند و جایگاه آنان در خـانواده محفـوظ 

 .بماند
بھ ھمان اندازه كـھ یـك كـودك ، وقتـى 
احساس كند در یك خانواده مورد بـى مھـرى 
است و جاى خوبى ندارد و بـھ او اعتنـایى 
نمى شود، گرفتار عقـده حقـارت مـى شـود، 
سالمندانى ھم كھ احساس كنند اھل خانـھ ، 

زحمـت مـى  وجود آنان را براى خـود مایـھ
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دانند و او را اضافى مـى شـمارند، دچـار 
ـــخ و  ـــدگانى تل ـــدوه زن ـــردگى و ان افس

 .ماءیوسانھ مى سازد
پیران گاھى حساسیتھاى بیش از حد و زود 

در این سن و سال ، . رنجى ھاى سریع دارند
باید بیشتر بھ آنان محبت نشـان داد، تـا 

 .احساس زیادى بودن یا سربار بودن نكنند



65 
 

 
ƗƄǚƌ �ǚƻҰى 

ــا،  ــدین و بزرگترھ ــھ وال ــادن ب ارج نھ
نشانھ حیات عاطفى و رشـد عقلـى و وظیفـھ 
شناسى در قبال یك عمر، زحمت و جانفشـانى 
و رنج كشیدنھاى بى توقع و بدون چشمداشـت 

 .است 
بى مھرى و بـى اعتنـایى ، آنـان را دل 
شكستھ مى سازد و آدمى را عاق والدین مـى 

مادر،  عقوق و دل آزرده كردن پدر و. سازد
آثار منفى و جبران ناپذیر براى فرزنـدان 
دارد و موجب سـلب توفیـق و نیـك فرجـامى 

از سوى دیگر نیز شكستن پـر . آنان مى شود
و بال عواطف و احساس شادابى سـالمندان و 
اندوھگین و رنجیده ساختن آنان است و این 

 .از انصاف و اخلاق انسانى دور است 
 :فرمود ﷒امام على 

 )٥١(من احزن والدیھ فقد عقھما؛ 
ھر كس پدر و مادر خویش را انـدوھگین و 

 .آزرده سازد، نسبت بھ آنان عاق شده است 
حتى نگاه بھ آنان ، باید ھمراه با مھر 

نگاھھاى مھرآمیز، ھمـھ را . و عاطفھ باشد
از جملھ بزرگسالان را خوشحال مى كند و از 

اس زندگى در كنار این گونھ فرزنـدان احسـ
در  ﷒امام صادق . لذت و خوشبختى مى كنند

 :مورد نوع رفتار با والدین مى فرماید
لا تملاء عینك من النظر الیھا الا برحمـة 
و رقة ، و لا ترفع صوتك فوق اصـواتھما، و 
ـــدم  ـــدیھما، و لا تتق ـــوق ای ـــدك ف لا ی

 ؛)٥٢(قدامھما
بھ پدر و مادرتان نگاه پر مھـر داشـتھ 

تان را بر سرشان بلند نكنید باشید و صدای
و بر سرشـان داد نزنیـد، دسـت روى آنـان 
بلند نكنید و در راه رفتن از آنـان جلـو 

 .نیفتید
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اینھا تعلیمات مكتب است كھ خیمھ عفـاف 
را بر سر پا و چراغ خانواده را روشن نگھ 

 .مى دارد
 :نیز فرموده است  ﷐رسول خدا 

راءفـة و رحمـة النظر الـى الوالـدین ب
 )٥٣(عبادة 

نگاه فرزند بھ چھره پدر و مادر از روى 
 .محبت و شفقت نسبت بھ آنان ، عبادت است 

نگاه ھم گاھى عبادت خدا ! آرى ، عبادت 
مى شود، تا با چھ انگیزه و براى چھ ھدفى 
باشد و چھ دلھایى را شـاد سـازد و آثـار 

شیوه زندگى غربى . خوبى در پى داشتھ باشد
پدر و مادر سالخورده و رھـا كـردن  ، ترك

سالمندان ناتوان و سپردن آنان بھ مراكـز 
ویژه نگھدارى سالمندان اسـت ، تـا چیـزى 
مانع و مزاحم رفاه و لـذت و آزادى آنـان 
نشود، ھر چند در این راه ، عواطف بشرى و 

 .ارزشھاى انسانى قربانى شود
اما آیین محمدى ، بھ نگھدارى ، احترام 

مراقبت ، خدمت ، پرستارى ، بـر ، محبت ، 
و احســان نســبت بــھ والــدین و ســالمندان 

 .دستور مى دھد
جایگاه سالمندان را در خانواده ھـا از 
یاد نبریم و قدر ایـن چراغھـاى خانـھ را 

 .بدانیم 
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تنھا كودكان و جوانان نیستند كھ نسـبت 
بھ والدین خویش ، وظیفھ دارند، بلكھ خود 

در و مادر شده اند و سنى ھم از آنان كھ پ
آنان گذشتھ است ، نسبت بـھ پـدر و مـادر 
خودشان وظیفھ مندند، چھ در حال حیاتشـان 

 .، چھ پس از فوتشان 
چنان نیست كھ اگـر زن و مـردى خودشـان 
صاحب فرزند شدند و بھ مقام مادرى و پدرى 
رسیدند، دیگر تكلیفى نسبت بھ والدین خود 

 .ندارند
بھ پدر و مادر، جویا شـدن سر كشى كردن 

از حالشان ، رفع نیازھایشان ، ھمكارى در 
كارھا، ھمدردى در مشكلات ، كمك بھ معیشـت 
ــھ از  ــھ و ھم ــتارى ، ھم ــان و پرس و درم
وظایفى است كھ تا واپسین لحظات حیاتشـان 

و ایـن ھرگـز نمـى . بر دوش انسـان اسـت 
تواند اداى حق بزرگ آنان باشد كـھ عمـرى 

انشان چون شمع سوختھ انـد و بھ پاى فرزند
 .این نھالھا را برومند و رشید ساختھ اند

سزا نیست كھ در برابـر عمـرى سـوختن و 
ساختن ، بى مھـرى و جفـا ببیننـد و سـخن 

احادیث متعددى در ذیل آیـھ . درشت بشنوند
اى كھ مى فرماید بھ پدر و مـادر خـود اف 

آمـده اسـت كـھ اگـر  )و لا تقـل �مـا اف (: نگویید
وند چیزى كمتر و ناچیزتر از اف ھم مى خدا

دانست ، از آن نھى مى كرد و این كمتـرین 
مرتبھ عقوق است و از جملھ رفتـار مربـوط 
بھ عاق شدن ، آن است كھ كسـى بـھ پـدر و 
مادر خویش بنگرد و نگاھش را تنـدى و بـد 

 زبانى و ھتاكى كجا؟
 :سعدى مى گوید 

روزى بھ غرور جوانى بانگ بر مـادر زدم 
دل آزرده بھ كنجى نشسـت و گریـان ھمـى ، 
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مگر خردى فراموش كردى كھ درشتى مى : گفت 
 كنى ؟

  چھ خوش گفت زالى بھ فرزنـد خـویش
   

  چو دیـدش پلنـگ افكـن و پیـل تـن  
   

ــدى ــاد آم ــت ی ــد خردی ــر از عھ   گ
   

ــن   ــوش م ــودى در آغ ــاره ب ــھ بیچ   ك
   

  نكـردى در ایــن روز بــر مــن جفــا
   

  )٥٤(كھ تو شیر مردى و مـن پیـرزن   
   

 
پس نباید فراموش كنیم كھ چـھ بـودیم و 

 .چھ ھستیم 
اگر جوان و رشـید و توانمنـدیم ، روزى 
ھم پدر و مادرمان ھمچون ما بوده اند كـھ 

ھمین . امروز پیر و ضعف و ناتوان شده اند
اگـر . ضعف و پیرى در انتظار ما نیز ھست 

طالب آنیم كھ در دوران كھولت و عجز و از 
، فرزندانمان عصاى دستمان و كار افتادگى 

بازوى پر توانمان باشند، بایـد خـود مـا 
بـا . نسبت بھ والدین خویش چنـین باشـیم 

این عمل ، شیوه انسانى و اسلامى رفتار با 
كسـى . پدر و مادر را بھ آنان بیـاموزیم 

كــھ حــق بزرگترھــا را نشناســد و مراعــات 
نكند، چگونھ انتظار دارد كھ دیگـران حـق 

ــناس او ب ــند و حرمتشــان را پــاس ش   اش
 !بدارند؟

 :سعدى چھ خوب سروده است 
  ســـالھا بـــر تـــو بگـــذرد

  
  كھ گذار نكنى سوى تربـت پـدرت 

  
  تو بھ جاى پدر چـھ كـردى خیـر

  
  )٥٥(پسرت ؟تا ھمان چشم دارى از 
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آنچھ انسان را در مقام این شناخت حق و 
اداى وظیفھ مى نشاند، توجھ بـھ خـدمات و 

امــام زیــن العابــدین . زحمــات اولیاســت 
در رسالھ رسالة الحقوق ، آنجا كھ حـق  ﷒

پدر و مادر و وظیفھ فرزندان را نسبت بـھ 
آنان بیان مـى كنـد، از جملـھ بـر ھمـین 

یـد مـى آگاھى بخشى و معرفـت آمـوزى تاءك
 :نسبت بھ مادر مى فرماید. فرماید

و اما حق مادرت آن است كھ بدانى او تو 
را در جایى حمل كرده كھ ھیچ كس ، دیگـرى 
را آنجا و آن گونھ حمل نمى كند، از میوه 
جانش تو را غذا داده كھ كسـى چنـین نمـى 

تو را با گوش و چشم و دسـت و پـا و . كند
  اندامش پوست و موى خود و با ھمھ اعضا و 

نگھدارى و محافظت كـرده اسـت و آنچـھ در 
این راه ، رنج و ناملایمات دیده ، ھمھ را 
با روى خوش و آغوش باز پذیرفتـھ و غـم و 

راضـى . سنگینى آن را بر دوش كشیده اسـت 
شده كھ خود، گرسنھ بماند و تو سیر شوى ، 
  خود عریان بماند و تو را بپوشاند، خودش 

اب باشـى ، خـود در تشنھ باشد و تـو سـیر
آفتاب بماند و تو سایھ نشین باشـى ، بـا 
زحمت و رنجى كھ مى كشد، تو را بھ نعمت و 
برخــوردارى برســاند، در راه تــو ســرما و 

حق او بر تو . گرماى دنیا را بھ جان بخرد
آن است كھ اینھا را بدانى و بر این ھمـھ 
رنج ، سپاسگزارش باشى ، كھ البتھ جز بـا 

خدا، نخواھى توانست حقش را توفیق و یارى 
 )٥٦(. ادا كنى 

  تو تا یك مختصـر جـانى بگیـرى
  

  كند جان مختصر، بیچـاره مـادر 
  

  بھ مكتب چون روى تا باز گـردى
  

  بود چشمش بھ در، بیچاره مـادر 
  

  نبیند ھیچ كس زحمـت بـھ دنیـا
  

  ز مادر بیشـتر، بیچـاره مـادر 
  

  تمام حاصلش از زحمت ایـن اسـت
 

  یك پسر، بیچاره مـادر كھ دارد 
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نیكى بھ پـدر و مـادر، آثـار و نتـایج 
 .ارزنده اى در دنیا و آخرت دارد

آمده اسـت  ﷐در حدیثى از پیامبر اكرم 
 :كھ فرمود

من سره اءن یمد لھ فى عمـره ، و یبسـط 
لھ فى رزقھ ، فلیصل اءبویھ ؛ فان صلتھما 

 طاعة � ؛
ند مى گـردد كـھ ھر كس دوست دارد و خرس

ــراوان  ــولانى و رزق و روزى اش ف ــرش ط عم
گردد، پس بھ پدر و مادر خویش نیكى كنـد، 
چرا كھ نیكى و پیوند بھ آن دو، طاعـت از 

 .خداوند است 
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وقتى بھشت ، زیـر پـاى مـادران اسـت ، 
وقتى نگاه محبت آمیز بھ والدین ، عبـادت 

مـر و خداست ، وقتى احسـان بـھ آنـان ، ع
روزى را زیاد مى كنـد، پـس چـرا از ایـن 

 زمینھ ھاى كسب بھشت غافل شویم ؟
یكـى از یـاران پیـامبر (سعید بن مسیب 

 ﷐ھمـراه رسـول : نقل مـى كنـد ﷐اكرم 
از آنجـا . بر فراز كوھى رفتـیم . بودیم 

. دره اى در چشم انـداز مـا قـرار داشـت 
جوانى افتاد كھ بھ چراندن  آنجا نگاھم بھ

از . گوســفندان و بــھ شــبانى مشــغول بــود
: گفتم  ﷐بھ پیامبر . جوانى اش خوشم آمد

كاش جـوانى ایـن ! یا رسول � ، چھ جوانى 
رســول . فــرد، در راه خــدا صــرف مــى شــد

چھ مى دانى ؟ شـاید در راه : فرمود ﷐خدا
 و تو نمى دانى ؟خدا صرف مى كند 

آن جوان را صدا كرد و از وى  ﷐پیامبر 
 :پرسید

آیا كسى را دارى كـھ بـھ او ! اى جوان 
رسیدگى كنى و خرجش را بدھى و تحـت تكفـل 

 تو باشد؟
او كیسـت ؟ : حضـرت پرسـید. آرى : گفت 
 .مادرم : گفت 

بـرو . خـوب اسـت : فرمـود ﷐رسول خدا 
مواظب او باش ، كھ بھشت زیـر پـاى مـادر 

 )٥٧(. است 
عبادت دانستن این خدمت ، منت نگذاشـتن 
، آن را وظیفھ دانستن ، سبب مى شـود كـھ 
چنــین عملــى انســان را بــھ خــدا و بھشــت 

 .برساند
تا مى توان راه بھشت در پیش گرفت و با 
 جلب رضاى والدین ، رضایت خـدا را خریـد،
چرا روى آوردن بھ بى مھرى نسبت بھ آنـان 
و رنجاندنشان ، كھ عذاب خدا و سلب توفیق 
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را در پى دارد و دلھا را مى میراند، یاس 
ــریم  ــان و ح ــت بزرگ ــد و حرم ــى آفرین م
سالمندان شكستھ مى شود و كـانون خانـھ ، 

 .تیره و بى فروغ مى شود
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 فرزندان و حق تربیت: بخش ھشتم 

 
ت نفـیس كـھ در صـدف فرزند، گـوھرى اسـ

خانواده رشد مى كند و در سـایھ تربیـت و 
 .تاءدیب پدر و مادر، قیمتى مى شود

والدین ، ھر چھ بیشتر در تربیت فرزنـد 
بكوشند و سـرمایھ گـذارى مـادى و معنـوى 
كنند و بیش از پـول ، وقـت صـرف كننـد و 
حوصلھ بھ خرج دھند، ثمره آن بـھ خودشـان 

ن این بوستان بر مى گردد و از محصول شیری
 .بھره مند مى شوند
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نیازھاى روحى و عاطفى از یك سو، نیـاز 
ر، والـدین را بھ ادب و تربیت از سوى دیگ

ول مى سـازد و حقـى و در قبال كودكان مسؤ
طبعا اداى . تكلیفى بر دوش آنان مى گذارد

این حـق ، واجـب اسـت و كوتـاھى در آن ، 
سوى خدا و ملامت از سـوى مستوجب عقوبت از 

 .مردم است 
در روایــات متعــددى از وظــایف والــدین 
نسبت بھ فرزنـدان ، حسـن الادب بـھ شـمار 
ــو و ادب  ــت نیك ــى تربی ــت ، یعن ــده اس آم

از جملھ این وظایف  ﷐رسول خدا . شایستھ 
را، تعیین نام نیكو و تربیت نیكو دانستھ 

 .بھ است ان یحسن اسمھ و یحسن اد
میراث ادب و تربیـت ، گرانمایـھ تـرین 
چیزى است كھ اولیا، براى فرزندان خود بر 

 :﷒بھ تعبیر حضرت على . جاى مى گذارند
ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن 

 ؛)٥٨(
ھیچ پدرى بھ فرزند خویش ، عطا و بخششى 

 .برتر از ادب نیكو، نبخشیده است 
جاودانـھ مـى  ﷒ر و این كلام حضرت امیـ

البتـھ ایـن . لا میراث كالادب : درخشد كھ 
وقتى است كھ پدر و مادر نسبت بھ ارزشھاى 
دینى و اخلاقـى و تربیتـى حساسـیت داشـتھ 

گـاھى . باشند و در نظرشان مھم جلوه كنـد
مادر وقتى مى بیند فرزندش میوه اى نشستھ 
را مى خورد، یا دیوار را خط مى كشد، یـا 

ى را مى شكند، یا لباسھاى تازه اش را ظرف
خراب و كثیف مى كند، ناراحـت مـى شـود و 
نسبت بھ ایـن ناھنجـارى رفتـارى از خـود 

 .واكنش نشان مى دھد
وقتى مى بیند فرزندش دروغ مـى ... ولى 

گوید، یا دورویى نشان مى دھد، یـا نسـبت 
بھ امور اخلاقى و معنوى بـى اعتنـایى مـى 
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لاسى خود برداشتھ بھ كند، یا از وسایل ھمك
خانھ مى آورد، یا نسبت بھ كودكـان دیگـر 
حسادت و دشمنى مى ورزد، آیـا اینجـا ھـم 

 عكس العمل نشان مى دھد؟
اگر پدر و مادر، نسبت بھ ناھنجاریھـاى 
اخلاقى و معنوى ھم واكنش نشـان دھـد و از 
بروز گناه ، حسـد، نیرنـگ ، دزدى ، تـرك 

ى زشـت ، نماز، ارتباط نادرست ، ولخرجیھا
در زندگى فرزندانشان نگران بشوند، نشانھ 
درك صحیح مسایل و خوبیھا و بدیھاى زندگى 

 .است 
بعضیھا بھ زحمـت حاضـرند كـھ بپذیرنـد 
تربیت ھم یكى از وظـایف آنـان در مقابـل 
فرزندان است و اگر كوتاھى و سھل انگـارى 

 .و اشتباه كنند، مسؤ ولند
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عـواملى كـھ احسـاس وظیفـھ در  از جملھ
قبال تربیت فرزندان را مى افزاید، توجـھ 
بھ این نكتھ است كھ مردم ، خـوب و بـد و 
تربیت و بى تربیتى فرزندان را بـھ حسـاب 
والدین مـى گذارنـد و از چشـم آنـان مـى 

در حسابرسى آخرت ھم پـدر و مـادر . بینند
 .از این مسالھ بازخواست مى شوند

بھ روشـنى  ﷒ام سجاد در رسالھ حقوق ام
 .بر این نكتھ تاءكید شده است 

 :حضرت مى فرماید
و اما حق ولدك ، فـتعلم انـھ منـك ، و 
مضاف الیك فى عاجل الدنیا بخیره و شره ، 
و انك مسؤ ول عما ولیتھ من حسن الادب ، و 
الدلالة على ربھ ، و المعونة علـى طاعتـھ 
فیك و فى نفسھ ، فمثاب على ذلك و معاقـب 
، فاعمل فـى اءمـره عمـل المتـزین بحسـن 

الـى  اءثره علیھ فى عاجل الدنیا، المعذر
ربھ فیما بینك و بینھ بحسـن القیـام ، و 

 ؛)٥٩(الاخذ لھ منھ 
و اما حق فرزندت آن است كـھ بـدانى او 
از توست و خیر و شر او در ھمین دنیا بـھ 
تو نسبت داده مى شود و تو نسبت بھ تربیت 
شایستھ او و راھنمایى اش بھ سـمت و سـوى 
خدا و كمك بھ خدا پرستى اش ، مسؤ ولـى و 

ورد، پاداش یا كیفر داده خـواھى در این م
پس در كار تربیت فرزند، چنان رفتـار . شد

كن كھ اگر در این دنیا آثار خوب داشـت ، 
مایــھ آراســتگى و زینــت تــو باشــد و بــا 
رسیدگى شایستھ اى كھ نسبت بـھ او داشـتھ 
اى ، نزد پروردگـارت عـذر و حجـت داشـتھ 

 !باشى 
دامنھ ایـن تربیـت ، باورھـاى دینـى و 

دات و اخلاقیات را ھم شامل مى شود و اعتقا
 .صرفا در آداب اجتماعى خلاصھ نمى شود
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تربیت مكتبى فرزنـدان ، رسـالت سـنگین 
والدین اسـت و در سـایھ چنـین تربیتـى ، 
نسلى خداشناس ، متعھد، پاكدامن و مـؤ دب 

در حـدیث . بھ جامعھ اسلامى تحویل مى شـود
یاد شده ، آثـار چنـان تربیـت را خـدایى 

، اھل اطاعت بودن ، مایھ آراسـتگى  زیستن
و آبروى والدین بودن و در پیشگاه خداوند 

آنچھ این . عذر داشتن بھ شمار آورده است 
آثار را فراھم مى سازد، تربیت بـر اسـاس 
مبانى دین و رھنمودھاى اھل بیـت پیـامبر 

اصول و روشھاى چنین تربیتـى بایـد . است 
ھ از فرھنگ اسـلام و باورھـاى دینـى گرفتـ

 .شود، تا این حق بھ شایستگى ادا گردد
در احادیث متعددى بر نام نیك ، آمـوزش 
ــھ  ــاختن زمین ــراھم س ــتن و ف ــواد و نوش س

در سایھ . ازدواج تاءكید فراوان شده است 
این حقوق ، فرزنـدان ھـم از نظـر شخصـیت 
اجتماعى تاءمین مى شوند، ھم از نظر دانش 
، و معلومات ، ھم از نظر نیازھاى عـاطفى 
 .غریزى و جنسى تا بھ حرام و گناه نیفتند

از این گونھ رھنمودھا بر مـى آیـد كـھ 
دامنھ تربیت فرزندان و اداى حقـوق آنـان 

وقتى بھ . بھ سالھاى كودكى منحصر نمى شود
سن بلوغ رسیدند و نیاز بـھ ھمسـر گزینـى 
داشتند، والدین باید بسترى مناسـب بـراى 

اف تاءمین این نیـاز فـراھم سـازند و عفـ
 .فرزندان خویش را تضمین كنند

تعبیر و اءن یعف فرجھ اذا اءدرك كھ در 
بعضى احادیث است ، ناظر بھ ھمین مسـاءلھ 

 .است 
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در یــك جامعــھ اســلامى ، انتظــار از 
خانواده ھاى مسلمان آن است كـھ فرزنـدان 

 .را مسلمان و مؤ من بار آورند
ى البتھ كلى گویى در تربیت كودكـان درد

در مساءلھ چھ باید كرد؟ . را دوا نمى كند
ھر چھ بیشتر سراغ مصداقھاى عینى و نمونھ 

تقیـد . تـریم  ھاى جزیـى بـرویم ، موفـق
والدین بھ مراعات مسایل مذھبى مى توانـد 
ــداز  ــم ان ــلام را در چش ــاى اس ــھ ھ برنام
فرزندان زیبا و جذاب جلوه دھد، و عملكرد 

ارزشـھاى نسنجیده و رفتـار سـوء آنـان ، 
 .مكتبى را از رونق و اعتبار مى اندازد

مثلا آموزش نمـاز یكـى از ایـن برنامـھ 
ھاست كھ اولیاى دین بـھ آن سـفارش كـرده 

یاد دادن قرآن یا زمینھ سازى بـراى . اند
فراگیرى این كتاب آسمانى ، وظیفـھ و حـق 

وقتى مادرى پز . دیگرى بھ شمار آمده است 
گرفتھ اسـت  مى دھد كھ كودكش انگلیسى یاد

كامپیوتر مى رود، اگـر بـھ   ، یا بھ كلاس 
قرآن آموزى و نماز خوانى او ھـم افتخـار 
كند، گرایش بھ معنویات را در جان فرزنـد 
. و در نھاد خانواده ریشھ دارتر مـى كنـد

این است كـھ ... ولى اگر خجالت بكشد چھ ؟
مى گوییم كیفیت عملى و برخورد والدین با 

كتبى ، در جذب یا دفـع مقولھ ھاى تربیت م
 .فرزندان مؤ ثر است 

 :مى فرماید ﷒در حدیثى ، امام صادق 
ما كودكانمان را از ھفت سالگى بھ روزه 
گــرفتن دســتور مــى دھــیم ، در حــدى كــھ 
. بتوانند، تا نصف روز یا كمتـر و بیشـتر

ھر گاه تشنھ و گرسنھ شدند، مى گوییم تـا 
این انجـام  این كار را براى. افطار كنند

مى دھیم كھ بھ روزه عـادت كننـد و طاقـت 
شما فرزندانتان را وقتى بھ نـھ . بیاورند



79 
 

سالگى رسیدند، در حد ظرفیت و توانشان بھ 
ــوند،  ــنھ ش ــون تش ــد و چ ــویق كنی روزه تش

 )٦٠(... بخورند
این ھمان شیوه بستر سازى و آماده سازى 
براى مسلمان زیستن است كھ با تمھیـدات و 

تربیتى والدین انجام مى گیرد،  برخوردھاى
یعنى ایجاد شوق براى برنامھ ھاى دینـى و 
كسب آمادگى براى انجام تكـالیف واجـب در 

ایـن گـامى در . زمان و شرایط خاص خـودش 
جھت رشد معنوى فرزنـدان اسـت و چـھ كسـى 
بھتر از پدر و مادر مى تواند این نقش را 

 )٦١(ایفا كند؟
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بـازو و ) و بایـد(اننـد والدین مـى تو
پشتیبان و پشتوانھ فرزندانشان در كارھاى 

این وظیفھ در روایـات مكـررى . نیك باشند
با عباراتى از این قبیل رحم � من اءعـان 

آسان سازى . ولده على اكبر بیان شده است 
كارھاى شایسـتھ و پرھیـز از سـختگیریھاى 
نابجا و جلوگیرى از زمینھ ھاى بروز عقوق 

 .فرمانى از این باب است و نا
خداونـد رحمـت : فرمـود ﷐پیامبر اسلام 

كند كسى را كھ فرزندش را در مسـیر نیكـى 
چگونھ در نیكـى : پرسیدند. اش یارى رساند

كارھاى آسان و شدنى : یارى اش كند؟ فرمود
ــخت و  ــاى س ــذیرد، و از كارھ را از او بپ

و  دشوار او در گـذرد و بـا او بـھ تنـدى
خشونت رفتار نكند، چرا كھ میان فرزنـدان 
و وارد شدنشان بھ قلمرو كفـر، چیـزى جـز 
این فاصلھ نیست كھ عاق شوند یا دچار قطع 

 )٦٢(....گردند
انس و الفت داشتن با فرزندان ، صمیمیت 
و محبت و دوستى با آنان ، بھ خوب شـدن و 
خوبى كردن آنـان كمـك مـى كنـد و رابطـھ 

خواستھ ھاى تربیتى مـى عاطفى سبب جذب بھ 
چنین روایت شده است  ﷐از رسول خدا . شود

: 
ــره  ــى ب ــده عل ــان ول ــدا اءع ــم � عب رح
بالاحسان الیھ ، و التالف لھ ، و تعلیمـھ 

 ؛)٦٣(، و تاءدیبھ 
خداوند رحمت كنـد بنـده اى را كـھ بـھ 
فرزندش كمك كند تا او نیكوكار شـود، بـھ 

او، الفـت داشـتن و  وسیلھ نیكى كردن بـھ
 .گرم گرفتن با وى و با آموزش و تربیت او

اگر كسـى فرزنـدانش را دوسـت بـدارد و 
محبت خود را ابراز كند و در ابراز محبـت 
ھم مراعات مساوات و عدالت كند، ھم موجـب 
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رضاى الھى است ، ھـم رشـد دھنـده معنـوى 
فرزندان و تاءمین نیازھـاى عـاطفى آنـان 

محبت آمیـز، عبـادت  این گونھ نگاه. است 
بوسیدن فرزنـدان . نیز بھ شمار آمده است 

از روى محبت نیز عبادت است و حسنھ محسوب 
 .مى شود

نظر الوالد الـى :فرمود ﷐پیامبر اكرم 
و نیـز از كلمـات  ).٦٤(ولده حبا لھ عبادة 

مـن قبـل ولـده : نورانى آن حضرت است كھ 
 )٦٥(. كتب � لھ حسنة 

ید نگاه محبت آمیز یا بوسیدن فرزند، شا
در ابتداى نظر از مقولھ ھاى تربیت فرزند 
بھ شمار نیاید، ولى آیا مگر نھ اینكھ در 
تربیت ، توجھ بھ نیازھا و تاءمین خواستھ 
ھا و رشد دادن بھ ابعاد روحـى و فكـرى و 
اخلاقى مھم است ؟ و مگر نھ اینكھ بسـیارى 

مى برنـد و از كودكان از كمبود محبت رنج 
در سایھ بى مھـرى والـدین و سـردى محـیط 
خانھ و روابط والدین با آنـان ، گرفتـار 
عقده مى شوند و گاھى دسـت بـھ خودكشـى و 

 فرار از خانھ مى زنند؟
در تعالیم اسلام ، بر مسایلى ھمچون دست 
كشیدن بر سر كودكان از روى محبت ، نكوھش 
 از نبوسیدن اولاد، مساوات در محبت و بوسھ

، عدالت در توجھ بھ فرزندان ، بازى كردن 
با كودكان ، لزوم وفا بھ وعده اى كھ بـھ 
آنان مى دھیم ، توجھ بھ نظافـت و تمیـزى 

اینھـا . تاءكیـد شـده اسـت ... بچھ ھا و
جلوه ھایى از رھنمودھاى تربیت مكتبى است 

. 
خــانواده مكتبــى ، لزومــا بایــد شــیوه 

فـرا  تربیت فرزند را نیز از تعالیم مكتب
گیرد، تا فرزندانش آبرو بخـش خـانواده و 

و آبـروى خـانواده و   مكتب و مایھ آسایش 
فرزندان ، شیوه . روشناى كانون خانھ شوند

صحیح اخـلاق و ادب را در معاشـرت از كجـا 
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باید بیاموزند و در كدام مكتـب ؟ جـز در 
 مكتب والدین ؟

برخى از رھنمودھاى تربیتى اسـلام نسـبت 
مؤ دبانھ فرزندان نسبت بھ  بھ شیوه رفتار

 :بزرگترھا و والدین چنین است 
در راه رفتن ، بر پدر یا استاد، نباید 

 .مقدم شد
 .بھ احترام آنان باید از جاى برخاست 

با آنان بھ تندى و پرخـاش نبایـد سـخن 
 .گفت 

در كارھا بایـد كمكشـان كـرد و بـازوى 
 .آنان شد

ــى  ــرد، و ب ــف ، تم ــانى ، تخل از نافرم
 .اعتنایى نسبت بھ آنان باید پرھیز كرد

این گونـھ آداب را فرزنـدان بـھ صـورت 
بایـد از طریـق . غریزى و فطرى نمى دانند

والدین بھ كوچكترھا آموزش داده شود، تـا 
ــا  ــان ، ب ــا معلمانش ــا، ب ــا بزرگترھ ب
خدمتگزارانشان ، حتى با خواھر و برادر و 
دوست بزرگتر از خودشان این گونـھ رفتـار 

 .كنند
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 آشتى میان دو نسل: بخش نھم 

 
ƵẫƤǙ �Өƴөƀ 

مدل رفتار ضرورى ترین نیاز فرزندان ما 
بھ چھ كسى بایـد بنگرنـد . در تربیت است 

كھ رفتارش قابل الگو گیرى باشد؟ و اساسا 
چھ كسى را قبول دارند، تـا او را نمونـھ 
انتخــاب كننــد و از رفتــارش الگــو گیــرى 

 كنند؟
ت ، دو گـونگى مشكلى كھ در این میان اس

و دوگانگى تربیت نسل امروز و دیروز اسـت 
باید میان قشر سـالمند و قشـر جـوان و . 

نوجوان ، تفاھم و پیوند بھ وجود آید، تا 
در ســایھ آن تــاثیر گــذارى از یــك ســو و 

ایـن . تاثیر پذیرى از سوى دیگر عملى شود
ھمزبانى و ارتبـاط، ھـم سـالمندان را از 

ر مـى آورد، ھـم انزوا و احساس تنھـایى د
جوانان را از تجربھ ھاى برتـر بزرگترھـا 

 .برخوردار مى سازد
اما كیست كھ پیشقدم در ایـن امـر خیـر 
شــود و فاصــلھ ھــا را بــردارد؟ پــدران و 

خـوبى نقـش واسـطھ ھ مادران مى توانند بـ
احترام بھ بزرگترھا و مراعات . ایفا كنند

ادب و حــرف شــنوى وقتــى از ســوى والــدین 
فرزندانشان ھم از آنان یـاد  انجام گیرد،
گــر چــھ گــاھى نحــوه رفتــار . مــى گیرنــد

سالخوردگان ، براى كودكان و نوجوانان از 
جاذبھ لازم برخـوردار نیسـت ، ولـى نحـوه 
رفتار بزرگترھـا الگـوى رفتـار و سرمشـق 

 .عملى براى كوچكترھاست 
در روایات متعددى بھ اكـرام و احتـرام 

والـدین  بھ والدین دستور داده شده ، تـا
ھــم از احتــرام كودكــان و فرزنــدان خــود 

چنـین  ﷒برخوردار شوند؛ سخن امـام علـى 
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وقروا كباركم ، یـوقركم صـغاركم ؛ : است 
ــا  )٦٦( ــد، ت ــرام كنی ــود را احت ــان خ بزرگ

 .كوچكترھا ھم احترام شما را نگھ دارند
دقیقا نحـوه رفتـار مـا بـا والـدین ، 

رخـورد بـا سرمشق فرزندانمان در چگونگى ب
ما دارد و این شیوه رفتارى بھ توارث بـھ 

فرمـوده  ﷒امام صـادق . نسل بعدى مى رسد
ــت  ــدا : اس ــامبر خ ــدمت پی ــر خ  ﷐دو نف
. یكى پیـر بـود و دیگـرى جـوان . رسیدند

. آنكھ جوان بود، زودتر از پیر سخن گفـت 
 )٦٧(الكبیر، الكبیر : پیامبر دوباره فرمود

 .عنى بزرگ ، بزرگ ی
ایــن ھشــدارى بــود تــا جــوان ، ادب را 
مراعات كند و قبل از پیر سـبقت بـھ سـخن 

 .گفتن نجوید
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Ʊƅ₠Ǚƴ ₥ƛƬ ƴ ƫƺһƤǙƴ ƹẪһƬִי Ƹǚ�ƗƤǙ 

از شیوه ھاى خوب تربیتى ، میـدان دادن 
بھ جوانان بـراى حـرف زدن ، اظھـار نظـر 
كردن ، راءى دادن ، انتخاب و قضاوت كردن 

شیوه بھ آنان اعتماد بـھ  است و این... و
اما در كنـار . نفس و احساس شخصیت مى دھد

آن باید این نكتھ را ھم بھ آنـان آموخـت 
كھ در جلسـھ اى تـا بزرگـان و سـالمندان 
حضور دارنـد، جوانـان فـورى اظھـار نظـر 
كنند، تصمیم نگیرند، میـدان دار نشـوند، 
بلكھ با مراعات ادب و حرمت پیـران ، بـھ 

و خانوادگى آنان احتـرام  جایگاه اجتماعى
 .بگذارند

این امر، سبب مى شود پیران بھ جوانـان 
علاقھ و عنایت داشـتھ باشـند و بـا آنـان 

 .برخوردى ملاطفت آمیزتر داشتھ باشند
امر و نھى ھاى مكرر و پیوستھ ، كودكان 

ولى نبایـد . و نوجوانان را فرارى مى دھد
آنان را مطلق و بى قید ساخت و از تجـارب 

ھم حالت تحكـم و . گان محرومشان ساخت بزر
فرمان ، گریزاننده است ، ھم آزادى مطلـق 
و نداشتن نظارت و ارشاد و ھدایت ، آنـان 
را جسور و گاھى بى اعتنـا بـھ بزرگترھـا 

راھى میانـھ میـان ایـن دو . بار مى آورد
شیوه باید پیمـود و رسـالت آن بـر عھـده 
 اولیاست كھ بتوانند نقش واسطھ در انتقال
آن فرھنگ و تربیت بھ این نسل جدید و كـم 

 .تجربھ ایفا كنند
تربیت فرزنـد، بـا فرھنـگ احتـرام بـھ 
ـــت در  ـــت ادب و متان ـــا و رعای بزرگترھ
برخــورد، ســرمایھ ارزشــمندى اســت كــھ از 
اولیا بھ صورت میراث بھ فرزنـدان منتقـل 

پس براى نسل جدید، میراث شایستھ . مى شود
 .بر جاى نھیم 
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 ƢǚƛғƬǙǛӨǚңҒ 

جوانان دوست دارند از گذشتھ ، چیزھایى 
 .بدانند

شــیفتگى نوجوانــان بــھ خــاطرات گذشــتھ 
پدران و مادران ، فرصت خوبى براى انتقال 
تجربــھ و آمــوزش فرھنــگ اســت و چــھ كســى 
شایستھ تر از پدربزرگھا یـا مادربزرگھـا 

 یا سالخوردگان داراى تجربھ ؟
والدین كھ مـى خواھنـد نقـش واسـطھ در 

قال تربیت و فرھنگ داشـتھ باشـند، از انت
یك سو بھ نوجوانان توصیھ و تشـویق كننـد 
تا شـنیدنیھاى بابـابزرگ را بشـنوند، از 
سوى دیگر بھ سالمندان یاد آور شـوند كـھ 
كوچكترھا را با آغوش باز و چھره گشاده و 
جاذبــھ رفتــارى و گفتــارى بــھ طــرف خــود 
متمایل سازند و برایشان قصـھ و خـاطره و 

 .ھاى شیرین بگویندپند
گر چھ اغلب ، چھ در تجمعھاى خـانوادگى 
و مسافرتھاى گروھى ، جوانان دوست دارنـد 
آزادتر باشند و وجود پیران را مخل آسایش 
و تفریح و آزادى خویش مى پندارنـد، ولـى 
گاھى ھم در اثر حسن خلق و رفتـار زیبـا، 
مایھ صـفا و گرمـى ایـن گونـھ حضـورھا و 

 .سفرھا مى شوند
رانى كھ بتوانند با معجـزه رفتـار و پی

گفتار شیرین و جـذاب ، در حلقـھ جوانـان 
نفوذ كنند و دل آنان را مسخر حسـن سـلوك 

سازند، ھنرمندان موفقى بھ شمار مى   خویش 
 .روند كھ شایستھ تحسین و الگو گیرى اند

خانواده اى را مى شناسـم كـھ ھـر گـاه 
صحبت از رفتن بھ یك مھمانى و دیدار، یـا 

سافرت تفریحى یا زیارتى پـیش مـى آیـد، م
آیـا : عروسھا یا دامادھایشان مـى پرسـند

پدر و مادر ھم ھستند یا نھ ؟ و آمدن خود 
را مشروط بھ این مى كننـد كـھ آنھـا ھـم 
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باشند، چون صفابخش این مسافرت یا ضـیافت 
ایـن از عجایـب و از ... و. و مھمانى اند

 .معجزات رفتار و اخلاق است 
یم میان نسل نـو و نسـل كھـن اگر بتوان

الفت و انس و رابطھ صمیمى پدید آوریـم ، 
نمى آید،   بسیارى از مشكلات ، یا اصلا پیش 

 .یا بھ راحتى قابل رفع است 
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ƶөƺə� ƢƵұҒ 

تربیت فرزند، بر اساس شرایط و نیازھاى 
جامعھ و عصر حاضر، یك اصل ضـرورى اسـت ، 

و اما نھ بھ قیمت فراموش كردن سنن مذھبى 
 .ملى ، یا پذیرش القاآت فرھنگى بیگانھ 

 )٦٨( لا تق�وا اولاد�م � آداب�م ؛ فانهم �لوقون �زمان غ� زمان�م
فرزندانتان را بر اسـاس آداب و تربیـت 
خودتان وادار نكنید، چرا كھ آنـان بـراى 

 .زمانى غیر از زمان شما آفریده شده اند
این یـك حكمـت نـاب و بلنـد در تربیـت 

ولى شناخت شـرایط . فرزندان است  اجتماعى
ایـن یـك . روز بسیار مھـم و حسـاس اسـت 

مسالھ است و گم نكردن راه اصیل و فرھنـگ 
و این دو نباید بـا . خودى مسالھ اى دیگر

 .ھم خلط شوند
ھم باید شرایط روز را در نظـر داشـت ، 
ھم مسـایل تربیـت مكتبـى را نبایـد تحـت 
ــى و  ــگ واردات ــا فرھن ــد روز ی ــعاع م الش
تحمیلى غرب قرار داد و بھ بھانـھ تربیـت 

 .امروزین ، فرھنگ بیگانھ را پذیرفت 
گفتیم كھ میـان نسـل كھـن و نـو بایـد 

یكى از عوامـل . ھمدلى و رابطھ ایجاد كرد
این ارتباط متفاھم و متقابـل ، درك ایـن 

اگر ھر یك . دو قشر و نسل از یكدیگر است 
از این دو نسل ، شرایط حاكم بر دیگـرى و 
فرھنگ خاص تربیـت شـدن او را در آن فضـا 
درك كنند، ھـم دیدگاھشـان نسـبت بـھ ھـم 
روشنتر و شفافتر خواھد بود، ھم توقعات و 

 .انتظارات ، واقعى و عینى خواھد گشت 
ــران و  ــھ پی ــد ك ــان دریابن ــر جوان اگ

چھ پدر و مادر خودشـان باشـند (سالمندان 
در شـرایط و دوران متفـاوتى ) یا دیگران 

ان رشد كرده و تربیـت شـده انـد، با خودش
ــع نخواھنــد داشــت كــھ مثــل خودشــان  توق
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بیندیشند یا عمل كنند، آن ھم صد در صد و 
 !بى كم و كاست 

سالمندان و نسل كھن نیز اگر توجھ كنند 
كھ با تغییر زمـان و شـرایط و نیازھـا و 
ــات ، بســیارى از ســلیقھ ھــا و  ارتباط
رفتارھــا و روحیــات ھــم عــوض مــى شــود و 

یات و معلومات نسل نو مثل گذشتھ نیست ذھن
، باز ھم توقعشان از نوجوانان و جوانـان 

 .كمتر و عینى تر خواھد شد
بزرگترھا باید بھ جوانان میدان عمـل و 
فعالیت و ابتكـار بدھنـد و بگذارنـد كـھ 
آنان ، خود و ھنرشان و خلاقیت ھایشـان را 
عرضھ كنند و توانایى ھایشـان را در عمـل 

 .نشان دھند
البتھ در ھمـھ ایـن میـدان دادن ھـا و 
عقیده بھ تغییرھا و تحول پذیرى ھا بایـد 
یك نكتھ مھم و حیاتى از یـاد نـرود و آن 

 .ھم حفظ اصول و مبانى ارزشى است 
بھ تربیت فرزنـدان  ﷒توصیھ حضرت امیر 

بر اساس شرایط روز، ھمان پذیرش واقعیـات 
ان و زمانى است و اعتراف بھ تحـول در زمـ

عصر و نیازھا، اما نھ بھ قیمت تبدیل شدن 
ارزشھا بھ ضد ارزشھا و كمرنگ شـدن اصـول 

 !عقلانى و مكتبى 
باز ھم مـى رسـیم بـھ ضـرورت پیونـد و 
تفاھم ذھنى و فكرى نسل قدیم و جدید، بـر 
اساس معیارھاى صحیح ، كھ كـارى اسـت ھـم 

در این میـدان ، رسـالت ! دشوار، ھم لازم 
 .ن نیز سنگین است والدین و مربیا

حفظ ثابتھا در عـین پـذیرش تغییرھـا و 
متغیرھا، گـامى در جھـت تعمیـق باورھـاى 
مكتبى و اصول متكى بـھ وحـى و شـرع ، در 

 .تربیت فرزندان است 
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ƪǚƬǙƵҢ ǚ� 

باید ھنر برخورد مناسب بـا جوانـان را 
لــوح ضــمیر و دلشــان پــاكتر از . آموخــت 

پذیرش  آمادگى. بزرگان و سالخوردگان است 
 .و تغییر ھم بیشتر دارند

بر خلاف آنان كھ شاكلھ شخصیت شـان شـكل 
گرفتھ و سجایا و خصلتھا در وجودشان نقـش 
بستھ اسـت ، جوانـان ھـم حساسـترند و دل 
نازكتر، ھم زود رنجترند و پـر تـوقعتر و 
این از ویژگیھاى این مقطع از سـن و سـال 

 .است 
جوانان دوست دارند مورد توجـھ دیگـران 

در خانـھ ھـم دوسـت دارنـد . رار گیرنـدق
احساس شخصیت و جایگاه كنند و مورد عنایت 

این حداقل خواستھ و توقعشان اسـت . باشند
وقتى ھم تشویق شوند، شكوفاتر مى شـوند . 

 .و خوبیھاشان مى افزایند
اگر بـراى آنـان شخصـیت قایـل شـویم و 
احترامشــان كنــیم و در كارھــا از فكــر و 

ان اسـتفاده كنـیم و وجود و توانـایى آنـ
ارزش كارھاى مثبت آنان را در نظر بگیریم 
، ھم بھتر جذب مى شوند، ھم خالصـانھ تـر 
تلاش و تحرك خود را در خدمت اھداف و ایده 

 .ھاى پاك و متعالى قرار مى دھند
احترام گذاشـتن ،  ﷐سیره پیامبر اكرم 

شخصیت دادن و جـذب كـردن جوانـان بـود و 
 :سفارش مى فرمود چنین

و اوصــیكم بالشــبان خیــرا؛ فــانھم ارق 
ــذیرا،  ــیرا و ن ــى بش ــده ، ان � بعثن افئ

 )٦٩(فوافقنى الشبان و خالفنى الشیوخ 
شما را در باره جوانان توصیھ بـھ نیـك 
ــان دل  ــھ آن ــرا ك ــنم ، چ ــى ك ــارى م رفت

خداوند مرا بھ عنـوان بشـیر و . نازكترند
ن ھـم جوانـان بـا مـ. نذیر فرستاده است 
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پیمان شدند، اما پیران بھ ستیز و مخالفت 
 .با من برخاستند

ھــم پیمــانى جوانــان بــا رســول خــدا و 
مخالفت پیران با دعوت اسلام ، شـاھدى بـر 
ھمان فطرت حق پـذیر و طبیعـت آمـاده تـر 
جوانان براى شنیدن حق و پذیرفتن ایمان و 

 .فداكارى در راه عقیده است 
جوانـان  مھم ، پیوند فكرى و قلبـى بـا

 .است 
بزرگترھا، اگر جوانـان را زیـر بـال و 
چتر حمایـت و رحمـت خـویش بگیرنـد، ایـن 
نیروھاى مستعد در خدمت خوبیھا قـرار مـى 

این درسى از سـیره پیـامبر اكـرم . گیرند
 .است  ﷐

پس بھ سوى آشتى میان دو نسـل و ایجـاد 
تفــاھم میــان دو قســر پیــر و جــوان گــام 

ــرداریم  ــوارتر و ب ــت ھم ــا راه تربی ، ت
 .دستیابى بھ توفیق ، بیشتر باشد
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 خانواده و حقوق فرھنگى: بخش دھم 

 
өҒө� ƶǚƲִיǚƻƬ 

اگر تاءمین نیاز و اداى حق خانواده را 
ساده . صرفا بھ مسایل معیشتى منحصر كنیم 

نگرى است بھ دلیل پیچیدگى وجود انسـان ، 
نیازھاى او ھم پیچیده و متنـوع و فراتـر 

 .از جنبھ ھاى ظاھرى و مادى و جنسى است 
ــا  ــد، تنھ ــت فرزن ــھ در تربی ــان ك ھمچن
تاءمین نیازھاى مادى و رفاھى كافى نیسـت 
، در مسایل خانوادگى ھم تنھا فراھم كردن 
معاش و مسكن و لباس و خـوراك ، اداى حـق 
بھ شمار نمى آید، چرا كھ نیازھـا فراتـر 
 از ماءكولات و ملبوسات اسـت و وظیفـھ ھـم

 .تنھا بھ تاءمین اینھا منحصر نیست 
در یك خانواده اسلامى ، مسایل اعتقـادى 
، فكرى ، احكام و آشنایى با حلال و حـرام 

راسم مـذھبى جایگـاه خـاص و سنن دینى و م
ول نھاد خانواده كھ مرد اسـت ، مسؤ. دارد

در برابر این نیاز ھـم تكلیـف دارد و در 
 صورت قصور، ھـم مسـتحق ملالـت اسـت ، ھـم
درخور تنبیھ و كیفر الھـى ، چـرا كـھ از 
این رھگذر، اخلاق و فرھنـگ خـانواده و در 
نتیجھ جامعھ اسـت كـھ وضـعیت مطلـوب مـى 

 .یابد، یا بھ نابسامانى كشیده مى شود
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Ƨ₨Ạ ӨƵƬ 

گرچھ نور و سوى دیدگان ، سبب بینایى و 
در نتیجھ زیبایى و سـربلندى اسـت ، ولـى 

ب فـروغ گاھى ھم برخى عوامـل معنـوى موجـ
دیدگان و روشناى چشم و اعتـدال اجتمـاعى 

داشتن فرزند صالح و ھمسر شایستھ و . است 
خانواده خوب و مطلوب ، مایھ چشم روشنى و 
فروغ بصر است و فـراھم سـاختن ایـن قـره 

 .العین بر عھده مرد خانھ است 
در قرآن كریم ، از دعاھاى بلندى كھ در 

،  زمره خواستھ ھاى عبـاد الرحمـان آمـده
 :یكى ھم این است 

 )٧٠(...وا�ين يقو�ون ر�نا هب �ا من ازواجنا و ذر�ا تنا قره اع� 
پرودگارا، از ھمسران و ذریھ و نسل مـا 

 .براى ما مایھ نور چشم قرار بده 
اینكھ انسان از طریق افراد خـانواده ، 
سربلند باشد و آنان نور چشم وى بھ شـمار 

كـھ بـا آیند، در صورتى فـراھم مـى شـود 
تربیت شایسـتھ و اخـلاق خـوب و رسـیدگى و 
تربیت ، آنان را مھذب ، پاك و با دیـن و 

رسیدن بھ این مھم . ایمان بار آورده باشد
، از كسانى بر مى آید كھ نسبت بھ مسـایل 
ــدان  ــانواده و فرزن ــى خ ــى و اخلاق فرھنگ
اھتمام ورزند و وقت بگزارند و بھ عنـوان 

و جایگـاھى  مساءلھ مھم در نظرشان ، شاءن
 .داشتھ باشد

اگر ھمسر و فرزندان ، مطلوب و متدین و 
متعھــد نباشــند، انســان از داشــتن چنــین 
خانواده اى احساس شرم و حقارت مى كنـد و 
دنیا در نظرش تیره و تار گشتھ ، روزگارش 

 .بھ تلخى مى گذرد
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ƷẫƭƲөƖ ƙҰ 

ھدایت ، مراقبت ، رسیدگى ، رشد دھندگى 
است كھ خانواده بـر  از حقوق...، آموزش و

غفلت و كم كـارى . عھده سرپرست خویش دارد
و بى اعتنایى بھ این امور، بھ ھر دلیل و 
بھانھ اى كھ باشد، پذیرفتنى نیست و شـخص 
  مقصر را در برابر ملامت وجـدان و نكـوھش 

 .دیگران بى دفاع و محكوم مى سازد
یكى از وظایف مرد در خانـھ ، تعلـیم و 

اد و مواظبـت بـر سـلامت ارتقاى فرھنگ افر
روحى و اخلاقى و ارشـاد در زمینـھ مسـایل 
فكرى و فرھنگى و حتى سیاسى اجتماعى اسـت 

البتھ تامین نیازھاى عـاطفى و تربیتـى . 
ھم كھ شامل ھمھ و ھمـھ مراحـل مـى شـود، 

 .تكلیفى دیگر است 
ــانھاى  ــان انس ــى در می ــفانھ حت متاءس
فرھیختھ و فرھنگى ، مربیان و مبلغان نیز 
كسانى یافت مى شوند كھ با ھمھ فعالیتھاى 
برون خانھ اى و اشتغالات تربیتى و فرھنگى 
در جامعھ و در سطحى گسـترده ، نسـبت بـھ 
وضع داخل خانھ و ھمسر و فرزندان خویش یا 
بى خبرند، یا بـى خیـال ، یـا گـاھى ھـم 

اگـر ارشـاد و ھـدایت جامعـھ و . ناتوان 
ــنگرى  ــت ، روش ــد اس ــران لازم و مفی و دیگ

راھنمــایى در درون خــانواده و نســبت بــھ 
. افراد داخل ، ضرورى تر و سودمندتر است 

چراغى كھ بھ رواسـت : از دیرباز گفتھ اند
 .، بر امامزاده حرام است 

گاھى بھ گناه افتادن زن و فرزندان كسى 
، معلول غفلتھاى خود او از اوضاع داخل و 

باید ریشھ ھاى آن را شـناخت . نزدیك است 
رسالت حفظ و صیانت خانواده از . شكاندو خ

آتش گناه و فساد، بر عھده قیم خانواده و 
 .سرپرست آن است 
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خداوند در قرآن كـریم ، بـھ مـؤ منـان 
 :چنین توصیھ مى فرماید

... يا ايها ا�ين آمنوا قوا اءنفس�م و اءهلي�م نارا و قودها ا�اس و ا�جـارة 
)٧١( 

ود و خـ! اى كسانى كھ ایمان آورده ایـد
خــانواده خــویش را از آتشــى كــھ ھیــزم و 

 .آتشگیره آن مردم و سنگ است ، حفظ كنید
پس ، حفظ خانواده بھ موازات حفظ خـویش 

مقدمات آن . از آتش دوزخ ، یك تكلیف است 
دوزخ فروزان و ملتھب نیز در ھمین دنیا و 

 .با عملكردھاى خلاف ، فراھم مى شود
در  اگر امر بھ معروف و نھـى از منكـر،

درجات و مراتبى كھ دارد، بـھ عنـوان یـك 
كار فرھنگى تلقـى شـود، بایـد آن را بـھ 
درون خانواده ھم نسبت بھ آحـادى كـھ بـا 
آنان در ارتباط و تاءثیر گذارى ھسـتیم ، 
سرایت دھیم و این گونھ آنـان را از فـرو 

اگر . افتادن در شعلھ دوزخ ، نگاه داریم 
و اصلاح  صد در صد ھم نتوانیم تاءثیر گذار

حتـى . گر باشیم ، در حد میسـور و تـوان 
اگر اثرى ھم نبخشد، ما بـھ تكلیـف خـویش 

 .عمل كرده ایم و مؤ اخذه نخواھیم شد
ــادق  ــام ص ــیدند ﷒از ام ــھ : پرس اینك

خداوند فرموده است خود و خانواده خود را 
از دوزخ حفظ كنید، چگونھ آنان را از آتش 

تامرو نھن تنھـو  :نگھداریم ؟ حضرت فرمود
كنایھ از (نھن ، آنان را امر و نھى كنید 

ــھ  ــبت ب ــدایت نس ــا و ھ ــر كارھ ــارت ب نظ
مـا آنـان را امـر و : پرسیدند). رفتارھا

ــذیرا نیســتند . نھــى مــى كنــیم ، ولــى پ
اذا اءمر تموھن و نھیتمو ھـن فقـد :فرمود

ھر گاه آنان را امـر  ؛)٧٢(قضیتم ما علیكم 
بـر عھـده  و نھى كردیـد، تكلیفـى را كـھ

 .داشتید، انجام داده اید
انجام تكلیف امر بـھ معـروف و نھـى از 
منكر در قلمرو خانھ و خانواده و نسبت بھ 
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بستگان و نزدیكان ، موجب حفاظت آنـان از 
دوزخ و شقاوت ابدى مى گردد و بـدون   آتش 

بى تفـاوتى ! آن ، جاى مؤ اخذه باقى است 
ھ و بى تعھدى در این مسالھ مھم ، اگـر بـ

فساد اخلاقـى و گنـاه و انحـراف خـانواده 
كشیده شود، در این سـر انجـام و سرنوشـت 

ھـر چنـد . شوم و تلـخ ، مقصـر و شـریكند
امروز، كسى را بھ دلیل قصور در تعلـیم و 
ــت و آموزشــھاى فرھنگــى و اخلاقــى  تربی
فرزندان و ھمسرانشان مورد پیگیـرى قـرار 
نمى دھند و جرم تلقى نمى شود، ولى تقصیر 

قصور از دین و خدا، عاقل تعقیب و مسـؤ  و
 !ولیت جدى است 
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Ʒ₡ƥңƨ Ʊƨǃƌ ִיǙ ƷƬǚƻ� 
در  )قـوا انفسـ�م و اهلـي�م نـارا(استشھاد بـھ آیـھ 

روایات متعددى آمده است و قلمرو آن حتـى 
بھ مسایل فكرى ، مرامى و سیاسى ھم كشیده 

بـھ : سلیمان بن خالـد مـى گویـد. مى شود
خـانواده اى : عـرض كـردم  ﷒حضرت صـادق 

دارم كھ از من حرف شنوى دارند، آیا آنان 
اشـاره بـھ (را بھ این امر دعـوت كـنم ؟ 

فراخوانى بھ اھل بیـت و دعـوت بـھ مـرام 
: امـام در پاسـخ فرمودنـد) تشیع و ولایت 

آنگاه آیھ شریفھ را تلاوت فرموده و . آرى 
 .بھ آن استدلال كردند

ث ، تحـت علامھ مجلسى در ذیـل ایـن حـدی
. عنوان بیان توضیحى دارد كھ سودمند است 

حفظ خویشتن از آنان را بھ این مـى دانـد 
كھ انسان با صبر و شكیبایى در راه اطاعت 
خدا، ترك معصـیت و بـا پرھیـز از پیـروى 
شھوات و تمنیات نفسـانى ، خـود را عـذاب 
نگــھ دارد و خــانواده را نیــز بــا چھــار 

 :برنامھ ، مصونیت از آتش ببخشد
 .دعوت آنان بھ اطاعت پروردگار: اول 
آموختن فرایض و واجبات دینى بـھ : دوم 
 .آنان 
نھى و باز داشتن آنان از زشتیھا : سوم 

 .و قبایح 
تشـویق و واداشـتن ایشـان بـھ : چھارم 

آیـھ دلالـت : سپس مى افزاید. كارھاى خوب 
مى كند كھ امر بھ معروف و نھـى از منكـر 

ھمسر و خدمتكاران  نسبت بھ نزدیكان ، مثل
و پدر و مادر و فرزندان و سـایر بسـتگان 
بــر انســان واجــب اســت و اینــان در ایــن 

 )٧٣.(مساءلھ ، مقدم بر دیگرانند
مجموعھ این توصیھ ھا، تكلیف یك مسلمان 
را درباره تربیت مكتبـى خـانواده و فضـا 
سازى براى رشد باورھاى دینى و بھره گیرى 
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شوق و خوشـبین از شیوه ھاى جاذبھ دار و م
كننده در دعوت بھ امور دینى و پرھیـز از 
آنچھ مایھ گریز، نفـرت و بـدبینى اسـت ، 

 .روشن مى سازد
قطعا شیوه تشویقى و ترغیبى ، نسبت بـھ 
روش تنبیھى و توبیخى مؤ ثرتر و كارسازتر 

پدر یـك خانـھ ، نبایـد نسـبت بـھ . است 
ناھنجاریھاى اخلاقى و رواج گنـاه و فسـاد 

خانواده ، بى توجھ و بـى تعھـد  در اعضاى
زمینھ سازى براى فراگیرى دین نیـز . باشد

یا خـودش بـھ ھمسـر و . رسالتى دیگر است 
فرزندان بیاموزد، یـا كسـى را بـھ خانـھ 
آورد تا حلال و حرام و احكام الھى را بـھ 
آنان بیاموزد، یا بـھ مجـالس و كلاسـھا و 
دوره ھــایى بفرســتد كــھ در آنجــا آمــوزش 

 .ببیند
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ǚƲ ƱғҸƵƨǍ ө� �ӨǚƉƬ 

آنچھ انسان مى شنود یا مـى خوانـد یـا 
فرا مى گیرد، در شكل دھـى بـھ اندیشـھ و 

پس بھ عنوان غـذاى روح . روان مؤ ثر است 
و فكر باید بھ مسایل و فراورده ھاى فكرى 
ــر و  ــتفاده ھمس ــورد اس ــھ م ــى ك و فرھنگ

ھمـھ . فرزندان قرار مى گیرد، حسـاس بـود
ھا خـوب و سـالم خواندنیھا و ھمـھ دیـدنی

... نیستند، گاھى كتابھا، مجلات و فیلمھـا
بدآموز و محـرك شـھوات و فسـاد آورنـد و 

 .نظارت لازم است 
با آن ھمھ تاءكید كھ اسلام و قـرآن بـر 
علم و دانش و فریضھ بودن طلب علـم دارد، 
ــھ  ــھ ب ــوانیم ك ــى خ ــات م ــى روای در برخ
ھمسرانتان سوره یوسف نیاموزید و بر آنان 

، چون كھ در آن فتنھ ھاست و سوره نخوانید
نور بھ آنان یاد بدھیـد، چـرا كـھ در آن 

 )٧٤(.پندھاست 
با ھمھ فضـیلتى كـھ خوانـدن و آمـوختن 
قرآن دارد، چرا نسبت بھ آن سوره حساسـیت 
است ؟ چـون شـرح فتنـھ گریھـا و شـیدایى 
زلیخا بھ یوسف و مكـر و حیلـھ او در بـھ 

كـن دام انداختن یوسف مطرح اسـت ، كـھ مم
است براى برخى دختـران و زنـان ، وسوسـھ 
انگیز و فتنھ خیز باشد، اما سـوره نـور، 
دعوت بھ حجاب و تحفظ و متانـت و خویشـتن 
دارى و پرھیز از خود نمایى و بد حجابى و 
عشوه گرى است و براى این قشـر، كـاربردى 

آنچـھ . تر و عبرت آموز و پند دھنده است 
مین مـى سلامت روحى و فكـرى زنـان را تـاء

كند، ھمان صداقت و سادگى و پاكدلى است و 
گاھى برخـى آثـار و رمانھـا و فیلمھـا و 
آموزشــھا، ذھــن آنــان را در پیمــودن راه 
گناه و فتنھ انگیـزى بـر مـى انگیزنـد و 

 .برایشان زیانبار مى باشند
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مرحوم استاد دكتر سید جواد مصـطفوى در 
بھشت خانواده بحثى در این زمینـھ دارد و 

اره بھ روایتى كھ از آموختن كتابـت با اش
بھ زنان نھـى مـى كنـد، تحلیلـى از ایـن 
موضوع ارائھ مى دھد و برخى سوء اسـتفاده 
ھایى را كھ بانوان در اثر سواد و آموختن 
برخى عملھا و آشنایى با بعضى فتنھ ھـا و 
شگردھا داشتھ و دارند، یاد مى كنـد و در 
مقابل این گونـھ تحصـیلكرده ھـاى نیرنـگ 

از، از بانوان پاكـدل و بـا صـفایى كـھ ب
صداقت و ساده دلى آنـان ، محفوظشـان مـى 
دارد و زندگیھاى آرامتر و سالمترى دارند 

 :یاد مى كند و در پایان مى افزاید
ما دانشگاه دیده ھاى متمدن ، باید چند 
روزى مھمان چنـان خـانواده ھـا باشـیم و 
ــدگى  ــرین زن ــت ب ــار و بھش ــى خ ــزار ب گل

ان را ببینیم ، تـا نـا خـود خانوادگى آن
آگاه ، آھى سرد از دل پر درد بر آوریم و 
باور كنیم كھ بدون معلومات جھان بینـى و 
جامعھ شناسى ھم مى توان زندگى با صـفایى 
داشت و بھ جاى بیست سال زندگى تواءم بـا 
بیمارى و جنگ اعصاب ، مى توان شصـت سـال 
زندگى با نشاط و محبت و كامرانى داشـت و 

ر كنیم كھ بیسوادان پاكدلى كھ فرھنـگ باو
را پذیرفتنـد و حتـى  ﷒ساده امام صـادق 

ــى  ــز را نم ــالمت آمی ــتى مس ــت ھمزیس لغ
ــانى  ــر از كس ــد، بھت ــتند ادا كنن توانس
ــا  ــگاھھا و لابراتوارھ ــھ دانش ــتند ك زیس

روى  ﷒ساختند، ولى از مكتب امـام صـادق 
اسـت  چقدر باصفا و لذت بخـش. گردان شدند

زمانى كھ پانصد میلیون بـانوى مسـلمان ، 
ھم باسـواد باشـند و ھـم پاكـدامن و بـا 

بسیارى از معلومات عصر مـا بـراى ... صفا
زن نھ لازم است و نھ فضیلت ، بلكـھ اتـلاف 
وقت است و احیانا رذیلت ، در صـورتى كـھ 
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پاكدلى و پاكدامنى براى ھمیشـھ و در حـد 
 )٧٥(. اعلایش فضیلت است و كمال 

پس چھ باید كرد كھ ھمسـران بـا فضـیلت 
شوند و خانواده ھـا برخـوردار از صـفا و 
كمال ؟ جز با كار فرھنگـى و تربیتـى بـا 

 افراد این كانون ؟
 :فرمود ﷐رسول خدا 

ملعون است ، ملعون است كسى كـھ افـراد 
 )٧٦(.تحت تكفل خویش را تباه سازد

؟ فقـط و این ضایع و تباه ساختن چیسـت 
رسیدگى نكردن بھ مسایل معیشتى و رفاھى و 
حقــوق مــادى اســت ؟ یــا حقــوق فرھنگــى و 

 تربیتى خانواده را نیز در بر مى گیرد؟
تباه سازى فرھنگى در خانواده ھا، كمتر 

پـس ! از نادیده گرفتن حقوق مـادى نیسـت 
باید حقوق فرھنگى خانواده را ھم شناخت و 

ت كھ ایـن در این صورت اس. آن را ادا كرد
خیمھ عفاف پابرجا و اسـتوار مـى مانـد و 
طوفان حادثھ ھاى سھمگین زنـدگى آن را از 

 .جاى نمى كند
پایان این نوشتھ را حدیثى از حضرت على 

قرار مى دھیم ، كھ خطـاب بـھ فرزنـدش  ﷒
محمد حنفیھ در مورد رسیدگى بھ زن و شیوه 

 :معاشرت خوب با ھمسر توصیھ مى فرماید
رھا على كل حال و اءحسن الصحبة لھا فدا

 )٧٧.(لیصفو عیشك 
در ھمھ حال با ھمسرت مدارا كن و با او 
معاشرت و ھمنشینى شایستھ داشتھ باش ، تا 

 .زندگى ات با صفا شود
صفایى كھ ھمھ در جستجوى آنند و اگر بر 
خانھ ھا و خانواده ھا بال بگسترد و سایھ 

مسرت بخش افكند، زندگیھا بھشتى فرح زا و 
مى شود و اگر ھماى صـفا از خانـھ ھـا و   

آشیانھ ھـا پـر بكشـد و بكوچـد، خانـھ و 
 .زندگى ، دوزخى تحمل ناپذیر مى گردد
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------------------------------------
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 .٣، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -١: پي نوشت ھا 
 .٥ھمان ، ص  -٢
 .٨نباء، آیھ  -٣
 .٢١روم ، آیھ  -٤
 .٢١٩) ص (، ١٠٠ار الانوار، ج بح -٥
 .٣٢نور، آیھ  -٦
 .٢٤، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٧
 .ھمان  -٨
 .٢٦نور، آیھ  -٩

 .٢٢١بقره ، آیھ : ك . ر -١٠
 ٣٧٢، ص ١٠٠بحار الانوار، ج  -١١
 .٣٧٣ھمان ، ص  -١٢
 .٢٣٢ھمان ، ص  -١٣
 .٢٢، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -١٤
 .٢٣ھمان ، ص  -١٥
 .٢٣ھمان ، ص  -١٦
 .گلستان سعدى ، باب ھشتم  -١٧
 .٦تحریم ، آیھ  -١٨
 .٩١، ص ٧٢بحار الانوار، ج  -١٩
 .٢٤٩، ص ١٠٠ھمان ، ج  -٢٠
؛ حجـرات ، ١١٥و  ٨٥؛ نساء، آیھ ٣انفال ، آیھ  -٢١

 .٢٤٤؛ بقره ، آیھ ١٠آیھ 
 .٢٠٩، ص ٢اصول كافى ، ج  -٢٢
 .٣٥نساء، آیھ  -٢٣
 .آمده است  ٣٦٨ ، ص٤این نكتھ در المیزان ، ج  -٢٤
 .٥٤،ص ٦فروغ كافى ، ج  -٢٥
 .٢٦٦،ص ١٥وسائل الشیعھ ، ج  -٢٦
بھ نقل از فـروع (، ٥٤٧، ص ٥میزان الحكمھ ، ج  -٢٧

 ).٥٤، ص ٦كافى ، ج 
 .٥٤نھج البلاغھ ، فیض السلام ، حكمت  -٢٨
 .١٦٠،ص ٧، ج )چاپ دانشگاه (غرر الحكم ،  -٢٩
 .٣٢نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٠
 .٦٨، ص ٢لا یحضره الفقیھ ، ج من  -٣١
 .٣٢٣، ص ٦وسائل الشیعھ ، ج  -٣٢
بقـره ، آیـھ (تبطلوا صـدقاتكم بـالمن و الادى  -٣٣

٢٤٦.( 
احادیــث مربــوط بــھ ایــن موضــوع را در وســائل  -٣٤

 .، بھ بعد ملاحظھ كنید١١١، ص ١٤الشیعھ ، ج 
 .١٢٢، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٣٥
نقل از وسـائل ( ٣٧٧ نظام خانواده در اسلام ، ص -٣٦

 ).الشیعھ 
 .٢٢٧، ص ١٦بحار الانوار، ج  -٣٧
 .١٢٣، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٣٨
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 .١٢٢ھمان ،ص  -٣٩
 .٢٣٩، ص ١٠٠بحار الانوار، ج  -٤٠
 .٢٨٤، ص ٤میزان الحكمھ ، ج  -٤١
،ص ٥بھ نقل از میـزان الحكمـھ ، ج (غرر الحكم  -٤٢

٢١٥.( 
 .٢١٥،ص ٥میزان الحكمھ ، ج  -٤٣
 .٨٦٦، حدیث شماره ٢٠شرح ابن ابى الحدید، ج  -٤٤
 .٣١٩) ص (مكارم الاخلاق ،  -٤٥
 .١١٠٠٧، حدیث )چاپ دانشگاه (غرر الحكم  -٤٦
 .١٣٨، ص ٧٢بحار النوار، ج  -٤٧
 .١٣٧ھمان ، ص  -٤٨
مكــارم الاخــلاق ، رســالة الحقــوق امــام ســجاد  -٤٩

 ٤٢٣، ص السلام علیھ
 .١٠٢، ص ٧٣بحار الانوار، ج  -٥٠
 .٧٢، ص ٧١بحار الانوار، ج  -٥١
 .٧٩ھمان ، ص  -٥٢
 .٧٣ھمان ، ص  -٥٣
 ).در ضعف و پیرى (گلستان سعدى ، باب ششم  -٥٤
 .ھمان  -٥٥
 .٤٢١مكارم الاخلاق ، طبرسى ، ص  -٥٦
 .٧١٢، ص ١٠میزان الحكمھ ، ج  -٥٧
 .٦٢٥، ص ٢مستدرك وسائل الشیعھ ، ج  -٥٨
 .٦٢٦ھمان ص  -٥٩
 .٧٢٢، ص ١٠٠ھ ، ج میزان الحكم -٦٠
در زمینھ تربیت مذھبى فرزندان و روشھاى ایجاد  -٦١

محبت اھل بیت در كودكان و نوجوانان بھ كتـاب عشـق 
 .برتر از نویسنده مراجعھ كنید

 .١٩٩، ص ١٥وسائل الشیعھ ، ج  -٦٢
 .٦٢٦، ص ٢مستدرك وسائل الشیعھ ، ج  -٦٣
 .٦٢٦، ص ٢مستدرك وسائل الشیعھ ، ج  -٦٤
 .١٩٤، ص ١٥وسائل الشیعھ ، ج  -٦٥
 .١٠٠٦٩، حدیث )چاپ دانشگاه (غرر الحكم ،  -٦٦
 .١٦٨مشكاة الانوار، ص  -٦٧
، ص ٢٠شرح نھج البلاغھ ، ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٦٨

٢٦٧. 
 .١٧٦،ص ٢سفیھ البحار، ج  -٦٩
 .٧٤فرقان ، آیھ  -٧٠
 .٦تحریم آیھ  -٧١
 .١٢٧، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٧٢
 .٨٦،ص ٧١لانوار، ج بحار ا -٧٣
 .١٢٧، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٧٤
 ).چاپ اول ( ٣٢٠بھشت خانواده ، ص  -٧٥
 .١٢٢، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٧٦
 .١٢٠ھمان ، ص  -٧٧
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